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را  پرنس آمجیاد زدند کهای، کشتی باشکوهی را پارو میبیست و چهار برده با پوستی به رنگ قهوه

آورد. پرنس، ردای بنفشی پوشیده بود، روی عرشه کشتی لم داده و به آسمان به کاخ خلیفه می

 ... کردپرستاره، خیره نگاه مینیلگون و 

. پدر و مادرش به هم هایش کره سفید چشمانش را پوشاندجا را خواند. پلکدختر کوچولو تا همین

روی میز نامرتب را بوسید و کتاب را که  خم شد، موهای بلوند او نگاه کرده و لبخند زدند. فریدولین

 نگاه کرد.  معصومانه ست. دخترک طوری بالا راقرار داشت، ب

 پدر : ساعت نُهه، وقتشه بخوابی. 

که تصادفا دست شوهرش را آلبرتینا هم خم شد، دستش را روی پیشانی دخترش گذاشت و همین

لمس کرد، هر دو برگشتند و با لبخند به هم نگاه کردند. پرستار بچه، وارد شد و از دخترک خواست 

بخیر بگوید. مطیعانه دستور پرستار را انجام داد، برخاست، پدر و مادرش را بوسید به والدینش شب

 و دست در دست زن جوان، مودبانه از اتاق خارج شد. 

فریدولین و آلبرتینا اینک زیر نور چراغ اتاق تنها مانده بودند و به صحبتی که قبل از شام آغاز کرده 

شد. تصمیم گرفته مربوط می ه دیشب در جشن بالماسکهب بودند ادامه دادند. گفت و گویشان مربوط

 قبل از به پایان رسیدن مدت کارناوال در آن شرکت کنند.  بودند که

پرسی فریدولین نگذشته بود که مثل یک دوست مدت زیادی از سلام و احوالدر جشن بالماسکه، 

ها چه کسانی هستند، اما آنها به دانست اینگمشده با دو زن قرمز پوش وارد اتاق باله شد. اصلا نمی

ای دعوت کرده . خیلی خودمانی او را به داخل جعبهآگاه بودند فریدولین خوبی از دوره دانشجویی

www.takbook.com



گردند دوباره او را تنها گذاشتند. وقتی پیدایشان نشد، بودند اما با این قول که بعدا بدون ماسک برمی

ه در آنجا بود رفت تا دوباره دیدارشان کند، اما در حالی ای که اتاق بالاش سر رفت و به طبقهحوصله

ای بازویش کرد، آنها را نیافت. در عوض زن دیگری بطور غیرمنتظرهکه با شوق اتاق را زیر و رو می

ای رها ساخته بود که در ابتدا رفتار متفاوت را گرفت. همسرش بود. او به تازگی خود را از دست غریبه

او را مجذوب خود کرده بود اما ناگهان به او توهین کرد و با رفتاری عامیانه اش انیو لهجه ظاهرا لهست

زده کرد. فریدولین و آلبرتینا خوشحال بودند که از این اتفاقات نومید کننده و گستاخانه او را وحشت

دند ها نشستند و در بوفه، صدف خورفرار کردند و چیزی نگذشت که مثل دو معشوقه کنار سایر زوج

 و شامپاین نوشیدند. 

کردند، انگار به تازگی با هم آشنا شده بودند. به شوخی قربان صدقه هم با شوق با هم صحبت می

کردند، یکدیگر را اغوا کرده و تسلیم هم رفتند و با خجالت از عشق دیگری به خود مقاومت میمی

 شدند. می

ماشین عبور کردند، در آغوش هم فرو رفته و بیشتر بعد از اینکه به سرعت از شب برفی زمستانی، با 

از گذشته از عشق پرشورشان به هم برخوردار شدند. گرگ و میش صبح آنها را زود از خواب بیدار 

کرد که او صبح زود بیمارهایش را معاینه کند و در همین حین کرد. شغل فریدولین ایجاب می

دار و ا که او هم باید وظایفش را بعنوان یک زن خانهماند، چرآلبرتینا هم زیاد در تخت خواب نمی

داد. پس ساعات متعاقب، آگاهانه و از پیش تعیین شده، با انجام کارهای روزانه یک مادر انجام می

 شدند.گذشت و وقایع شب قبل از ابتدا تا انتها ناپدید میمی

شان را پرت کند. ود که حواساما حالا کارهای روزانه انجام شده بودند و خبری از بچه هم نب 

خاستند و به واقعیت تبدیل ها، غریبه آزاردهنده و زنان قرمزپوش برمیهای شبح مانند نقابشکل

ارزش به صورت جادویی و دردناکی با تابش گمراه کننده و به یکباره همه آن اتفاقات بیشدند. می

های مبهم عوض گرانه و پاسخاما حیلهضرر های نادیده گرفته شده آغشته گشت. سوالات بیفرصت

عاجز ماندند، پس رفتارشان  هایشان صادق است یا خیرشدند. هر دو از اینکه بدانند که آیا پاسخ

خواستند نشان بدهند که هایشان طوری بود که هر کدام میجویانه شد. حرفکینهنرمی به
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دانستند که هر دو میاند، درحالیب یافتهشان در مراسم باله آنها را بسیار جذاهای ناشناختهدوست

 ها برای این است که حس حسادت دیگری را برانگیزد. گفته که این

شان درباره اتفاقات شب گذشته به بحثی جدی درباره چیزی نگذشت که مکالمه نرم و آرام

ین و ترتوانست آشوبی خطرناک حتی در آرامشان تبدیل شد که میهای سوء و پنهانخواسته

زدند که به سختی از آن آگاه بودند آنها از چیزهای مرموزی حرف میها راه بیاندازد. ترین روحپاک

اما ممکن بود که سرنوشت حتی در رویاهایشان روزی آنها را به این سمت ببرد. اگر چه در افکار و 

روحیه ماجراجو، شان نبوده که با بار در زندگیدانستند که شب گذشته اولیناحساساتشان می

  اند.رو شدهخواه و خطرناکشان روبهآزادی

ای هر کدام هر یک در تلاش بودند تا با کنجکاوی ناپاک خود از دیگری اعتراف بگیرد. بطور ناشیانه

کردند تا اعترافی صادقانه و ناگفتنی ای پوچ جستجو میباطن خود را برای حقایقی نامتفاوت یا تجربه

 ید غیرقابل تحملی داشت، بیان کند. فشار و تردرا که 

تر بود، اما اولین نفری بود که اعترافی قلبتر، راستگوتر یا خوشبا اینکه آلبرتینا در این میان عجول

رک و راستی را بیان داشت. با صدایی متفاوت از فریدولین پرسید که آیا مرد جوانی را که غروب 

و با دو افسر دیگر سر میز مجاور  دانمارک دیده بودندیکی از روزهای تابستان سال قبل در ساحل 

نشسته بودند به یاد دارد؟ او در طی شام، تلگرامی دریافت کرده بود و با عجله از دوستانش خداحافظی 

 کرد. 

 فریدولین سرش را تکان داد : خب که چی؟

ها بالا از پلهآلبرتینا : صبح همون روز دیده بودمش، یه کیف زرد دستش بود، همین که داشت 

که چند پله دیگه هم رفت. بعدش برگشت و چشممون به تا وقتی اومد نگام کرد، ولی واینسادمی

هم خورد. در حقیقت، لبخند نزد، تازه بنظرم اخم کرده بود. فکر کنم منم همین کارو کردم چون 

خودم فکر کردم اگه خیلی حالم خوب نبود. کلِ روز تو ساحل لم داده بودم و غرق افکارم شدم. با 

ام. همون لحظه کردم برای همه چیز آمادهکردم. خیال میخواست اصلا مقاومت نمیمنو می

م رو ول کنم. از طرفی هم تو اون لحظه بیشتر از همیشه دوسِت داشتم خواستم تو، بچه و آیندهمی
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درباره خیلی  – مطمئنم تو هم یادته –تونی بفهمی؟ همون روز بعد ازظهر خواستمت، میو می

مون، بچه و ... موقع غروب با هم تو بالکن نشسته بودیم که اون هم چیزها حرف زدیم، درباره آینده

رو گرفتم زده شدم ولی پیشونیتوقتی دیدمش خیلی هیجاناز پایین رد شد، حتی بالارم نگاه نکرد. 

و موهاتو بوسیدم. اون لحظه عشقم برای تو فقط از سر دلسوزی و ناراحتی بود. بعد از غروب، سرِ 

دونم شانسی بود یا نه، ولی اون و آد. نمیشام، یه لباس سفید پوشیدم و تو هم گفتی خیلی بهم می

کردم لی خودم فکر میدوستاشم نزدیک ما نشسته بودند. با اینکه اصلا سرشو بلند نکرد نگام کنه و

از جام بلند شدم و دارم میرم سمتش تا خودمو بهش تقدیم کنم. همون لحظه بود که اون تلگرام 

پچ کردن. بعد بلند براش اومد. همین که خوندش، رنگش پرید و با یکی از افسرها شروع کرد به پچ

 شد و یه نگاه کوتاه بهم انداخت و از اونجا رفت. 

 صحبت باز ایستاد، فریدولین با صدای گرفته پرسید : خب، بعدش؟  وقتی آلبرتینا از

آلبرتینا : همش همین بود. روز بعدش که از خواب بلند شدم اضطراب عجیبی تو وجودم بود. 

دونستم بخاطر اینه که اون رفته یا شاید هنوزم اینجاست. ولی وقتی سرِ ظهر پیداش نشد، نفس نمی

ای دونم تو هم همچین تجربهرو بهت گفتم. تازه میس، همه حقیقتراحتی کشیدم. دیگه سوال نپر

 تو همون ساحل داری. 

رو به پنجره  "حق با توِه  "فریدولین از جایش بلند شد، برای چند بار اتاق را بالا و پایین کرد 

و از خواب ها، قبل از اینکه تایستاده بود، صورتش سایه انداخته بود و با صدای نرمی ادامه داد : صبح

زدم، حتی وقتی هم که خورشید بالا اومده بود و رو سطح دریا پاشی، تو ساحلِ بیرون شهر قدم می

هایی بود که خودتم قبلا دیده بودیشون، یه جوری ساخته شده بودن تابید. تو ساحل، یه کلبهمی

ها هم فقط با بعضیرو حصار کشیده بودن و انگار که هر کدوم برا خودشون یه دنیایین. بعضیاشون

تونستی کنار جاده تو یه ها جدا بودن، میها از کلبهدرخت اطرافشون پوشیده شده بودن. حموم

ها هم اصلا بیرون زنم، حمومیقسمتی از ساحل ببینیشون. من به سختی با کسی صبح زود حرف می

اریک گرمابه ظاهر شد. خیلی یه زنی رو دیدم. ناگهانی کنار لبه بنبودن. یه روز صبح، خیلی ناگهانی، 

اومد، فکر کنم پونزده خورد. خیلی بچه بنظر میرفت. پشت دستاش به تخته چوبی میبا دقت راه می

ظریفش ریخته بود. داشت توی آب رو نگاه  ها و سینهسالش بود، موهای پریشونش رو یه طرف شونه

www.takbook.com



و به نقطه دوری خیره شد. یهو مخالف  کرد، نگاهش پایین اومدکرد و آروم کنار دیوار حرکت میمی

تر گیر بیاره. سرشو بالا آورد و منو دید. گاه محکممن وایساد و دستاش رو عقب آورد تا یه تکیه

تونست روی لبه باریک خیلی با اینکه میخواست که بپره توی آب یا فرار کنه. انگار می بدنش لرزید

جا موند و صورتش اول حالت ترس موند. همونمیبایست آروم حرکت کنه ولی باید جایی که می

ها با هم بود، بالاخره لبخند زد، لبخند بخودش گرفت، بعد عصبانی شد و خجالت زده. همه این حالت

کرد و در همون موقع هم به آرومی ازم گفت، بهم اشاره میآمد میزیبایی زد. چشماش بهم خوش

ه گذرایی انداخت. بدن زیبا و باریکش رو کش و قوسی داد، کرد. به آبی که بینمون بود نگاتقلید می

هم خوشحال از زیباییش، با غرور و شیرینی از توجهی که بهش داشتم شاد بود. حدود ده ثانیه روبه

گفت هامو به سمتش دراز کردم؛ چشماش میدستوایسادیم، چشماش خیره و دهنش نیمه باز بود. 

به شدت سرش رو تکون داد، یه دستش رو گذاشت رو دیوار و با بره. بعد که تسخیر شده و لذت می

گونش رو با حالت اشاره بهم فهموند که باید از اونجا برم. وقتی اولش این کارو نکردم، چشمای بچه

زبونی گفت که من اینجا هیچ کاری ندارم و باید برم. منم با التماس رو من انداخت و با زبون بی

کردم داره نه بخاطر اینکه احساس می –یگه اصلا پشت سرمم نگاه نکردم سرعت از اونجا رفتم. د

برای اینکه تو نگاه آخرش احساس سختی  –پاد، مطیعش شدم یا در حقش جوانمردی کردم منو می

رو حس کردم، چیزی که از همه احساساتی که تا حالا تجربه کردم فراتر بود، خلاصه بگم فکر 

 کردم الانه که همونجا غش کنم. می

کردند و صدایی خسته، آلبرتینا از هایی که به پایین نگاه میفریدولین از صحبت باز ایستاد. با چشم

 او پرسید : بعد از اون چند بار دیگه دیدیش؟

دونم بعدش چی تازه اصلا نمیفریدولین : مگه نگفتم؟ این اتفاق روز آخری که دانمارک بودیم افتاد. 

 شده. تو هم دیگه نباید بپرسی. 

هایش را پر حرکت رو به پنجره ایستاده بود، آلبرتینا بلند شد و به سمتش رفت. اشک چشمهنوز بی

 کرده بود و اخم کوچکی روی صورتش بود. 

 آلبرتینا : بیا از این ببعد هر وقت اتفاقایی مثل این افتاد، فورا به هم دیگه بگیم. 
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 به نشانه مثبت تکان داد.  سرش را

 دی؟آلبرتینا : بهم قول می

 اما صدایش جدی بود.  "دونستی؟ نمی "فریدولین او را در آغوش گرفت : 

توانست نگریست میدست شوهرش را گرفت و با چشمان خیس به آنها نگاه کرد، به عمق آن که می

اش، های دوره جوانیاندیشید، تجربهفریدولین میتر های دیگر و واقعیافکارش را بخواند. به تجربه

، به راحتی و به دلیل که به تازگی ازدواج کرده بودندهایی که خودش از آنها خبر داشت. زمانیتجربه

خواست رازهایی را که در کشید، چرا که او همیشه میای که داشت بر سرش فریاد میحسادت زنانه

دانست که او به ناچار این چیزها را به یادش وید. فریدولین میدلش مخفی کرده است برای او بازگ

اش را به زبان آورد بسیار غافلگیر شد. برای او های قدیمیآورد و وقتی که اسم یکی از معشوقهمی

 یا شاید هم تهدید پنهان.  این حرکت کمی شبیه به سرزنش بود

ی باور کن، به هر زنی که عاشقش بودم دستش را به سمت لبش برد : شاید مبتذل به نظر بیاد ول

 تونم درک کنم آلبرتینا. گشتم. اینو بهتر از تو میکردم همیشه در اونا دنبال تو مینگاه می

کنی منم قبل از اینکه تو رو ببینم داشتم دنبال دوست لبخندی سرد از لبانش گذشت : لابد فکر می

 گشتم؟پسر می

نفوذناپذیر شد و دستش را از روی دست فریدولین برداشت. با این سرد و نگاه آلبرتینا تغییر کرد، 

کرد که او دروغ گفته و در عشقش به خود دچار تردید شد. اگر چه آلبرتینا کار فریدولین احساس می

 دونستید!اگه شما مردا میباز ادامه داد : 

 دونستیم؟ منظورت چیه؟و باز هم ساکت شد. فریدولین : اگه می

 کنید، عزیزم.سخت و غریبانه، آلبرتینا پاسخ داد : در مورد اون چیزی که تصور میبا صدایی 

 کنی؟رو ازم مخفی میفریدولین : آلبرتینا! ... ببینم داری چیزی

درک و هیولاواری از ذهن سرش را تکان داد، و با لبخند غریبی به پایین نگاه کرد. افکار غیرقابل

 فریدولین گذشت. 
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 فهمم، وقتی با هم نامزد شدیم، تقریبا هفده سالت بود!لا نمیفریدولین : اص

آلبرتینا : شونزده سال رو رد کرده بودم، آره، ولی این که وقتی همسر تو شدم باکره بودم تقصیر 

 خودم نبود. ) با شوق به فریدولین نگاه کرد.(

 فریدولین : آلبرتینا ... !

توی دریاچه وُرتِر بود، درست قبل از اینکه نامزدت بشم، یه  اما او ادامه داد : یه غروب تابستونی زیبا

وقتی داشتیم ام که به یه چمنزار بزرگ دید داشت، وایساده بود. پنجره جوون خوشتیپ درست روبه

 –چه مرد جذابیه  –فقط به این قسمت گوش کن  –کردم زدیم با خودم فکر میبا هم حرف می

اونوقت باهاش تو  –گفت خصوصا باید کلمه درستی رو هم می – گفتاون فقط باید یه کلمه رو می

و بهش هر  –شدم زیباتر بود یا شاید هم اگه باهاش سوار قایق می –رفتم چمنزار یا جنگل می

ولی اون  –کردم. دادم. این فکری بود که با خودم میچیزی رو که سزاوارش بود، اون شب بهش می

و روز بعد ازم خواست که همسرش  –به آرومی دستمو بوسید  مرد جوون جذاب هیچی نگفت. فقط

 رو گفتم.  "بله  "بشم. منم 

ت فریدولین ناراحت شد و دست او را از خود جدا کرد : و اگه، کسی دیگه اون شب جلوی پنجره

 گفت ...زد، مثلا میخواستی رو میبود و اون حرفایی که میمی

 اش بود که آلبرتینا دستش را به نشانه اعتراض بالا برد. در حال فکر کردن به ادامه جمله

فایده بود. بی –گفت خواست میهر چیزی رو که می –مهم نیست کی  –ای آلبرتینا : هر مرد دیگه

اون غروب تابستون به اون زیبایی که الان تو و اگه اون موقع تو جلوی پنجره واینساده بودی، دیگه 

 ذهن من تعریف شده نبود. 

پس از اینکه حرفش را گفت به فریدولین لبخند زد. دهانش حالت تمسخرآمیزی بخود گرفته بود : 

 زنی. ممکنه که الان این نظرو داشته باشی. اما ...آره، الان این حرف رو می
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صدای در به گوش رسید. خدمتکار وارد شد و اعلام داشت که خدمتکاری از شرِیوُگِل اشتراس به 

ده چون حال مشاور خصوصی بد شده. فریدولین بیرون رفت و وارد هال شد و وقتی دنبال دکتر آم

 رساند. از زبان آن زن شنید که مشاور دچار حمله قلبی خطرناکی شده، قول داد که سریع خود را می

 ری؟ کرد، آلبرتینا پرسید : داری میوقتی که داشت خانه را ترک می

 کرد. که انگار فریدولین داشت در حق او ناعدالتی می ای زداین حرف را با چنان ناراحتی

 فریدولین با حیرت پاسخ داد : فکر کنم باید برم. 

 آلبرتینا با پشیمانی آهی کشید. 

گرم مورفین که اینجاییم فکر کنم به سه سانتیفریدولین : امیدوارم خیلی جدی نباشه، تا حالا 

 احتیاج پیدا کرده باشه. 

هیچ ذهنیتی پیشانی و لب آلبرتینا را بوسید، بطوریکه انگار همه ش را آورد و بیخدمتکار کت خزدار

 اتفاقات یک ساعت پیش کاملا فراموش شده بودند. و سپس با شتاب از خانه خارج شد. 
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2 
رو شروع به آب شدن های کتش را باز کرد. برف روی پیادهوقتی فریدولین به خیابان رسید، دکمه

شد در هوا استشمام کرد. از خانه تا شریوگل اشتراس زمین تقریبا پیدا بود، بوی بهار را میکرده و 

کشید، در نتیجع خیلی سریع به خانه قدیمی رسید. از تر از پانزده دقیقه طول میبا پای پیاده کم

را  های تاریک بالا رفت و به طبقه دوم رسید، سپس بند زنگ را کشید تا حضورش در پشت درپله

 اعلام کند.  

تاریک اما قبل از اینکه صدای زنگ دربیاید، متوجه شد که در باز است. پس از وارد شدن به راهرو نیمه

و پا گذاشتن به اتاق نشیمن، فورا دریافت که خیلی دیر کرده است. چراغ نفتی با شیشه سبز رنگش 

فریدولین پیرمرد را خوب خواب که جسدی روی آن قرار داشت انداخته بود. نور تاری را بر روی تخت

شناخت، حتی با اینکه صورت او در محدوده نور چراغ نبود، اما از همان ابتدای ورود پی به پیشانی می

های زشت و درشت و موهای سپیدش شد. انداخته، ریش برفی، گوشهای باریک و خطبلند، گونه

هایش را از رسید، دستنشسته بود، دختر مشاور. کاملا خسته بنظر می اِنریمِدر پایین تخت، 

شد با هایش آویزان کرده بود. بوی وسایل قدیمی، دارو، نفت و غذا اتاق را فرا گرفته بود، میشانه

کمی دقت اثری هم از بوی ادکلن و صابون معطر در این میان پیدا کرد. فریدولین در این میان 

و رو شد، دختری که هنوز جوان بود و به آرامی  رنگرایحه نامشخص و شیرین دخترک بی متوجه

 بیداری در حال محو شدن بود. ها انجام کارهای خانه، پرستاری و شبزیر استرس و اضطراب سال

اش معلوم نبود، شدن چهرهوقتی دکتر وارد شد، سرش را بلند کرد. بدلیل تاریک بودن اتاق، سرخ

داد. در حال بلند شدن از جایش بود که دکتر با دید این حالت به او دست میقت دکتر را میهر و

هایش بزرگ حرکت دستش نشان داد که لازم نیست. او هم فقط با یک تکان سر سلامش کرد. چشم

ای که روی آن و غمگین بودند. فریدولین بسمت تخت رفت و دستش را روی پیشانی مرد مرده
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هایش به نشانه حسرت پایین افتاد. دستش آستین پیراهنش شل شده بود گذاشت. شانهخوابیده و 

ان ماند. کرد تا اینکه نگاهش روی مریرا در جیب کتش کرد و با چشمانش اتاق را زیر و رو می

خورده و کمی زرد بود، و فرم اما چینموهایش بور و پرپشت اما خشک، گردنش باریک و خوش

 بندد. ها را میآمد بسختی آنبود بطوریکه بنظر میهایش باریک لب

ان عزیز من، معلومه اصلا برای این اتفاق آماده پچ گونه و خجالتی گفت : خب، مریبا صدای پچ

 نبودی. 

هایش را گرفت و درباره حمله و پایان پیرمرد دستش را بسوی او دراز کرد. فریدولین دلسوزانه دست

چیز را توضیح داد و آن را با روزهای خوبی که پدرش کامل و با جزئیات همهاز او سوال کرد. او هم 

ای برداشت و که فریدولین او را ندیده بود. صندلیکرد، زمانیهنوز پدرش سالم بود مقایسه می

روی دخترک نشست و سعی کرد با گفتن اینکه پدرش در لحظات آخر زندگی درد کمی کشیده روبه

د. سپس از او پرسید که آیا از خویشانش کسی از این واقعه خبر دارد. دخترک است، او را آرام کن

د و هر لحظه هم ممکن است دکتر جواب مثبت داد و گفت که خدمتکار رفته تا عمویش را مطلع کن

 های فریدولین نگاه نکرد. را گفت مستقیم به چشموقتی این "نامزدمه  "رودیگر پیدایش شود. 

فریدولین سرش را تکان داد. طی سالی که مشاور را دیده بود فقط دو سه باری با دکتر رودیگر 

بطور نامعمولی لاغر بود، ریشی  –استاد تاریخ در دانشگاه وین  –ملاقات داشت. مردی سفید بود 

ان ریکرد، اگر مداد. با خودش فکر میکوتاه و بلوند داشت، و عینکش ظاهر قابل تحسینی به او می

شد. هایش پرتر و قرمزتر میبود، لبتر خشک میشد. موهایش کماش بود مسلما زیباتر میمعشوقه

زمان وسه سال داشت. آنان بیستاولین باری که مشاور را دیدم، حدود سه چهار سال پیش، مری

 آمد. تر به چشم میمادرش زنده بود و او هم خیلی شاداب

خواهد با این مرد ازدواج کند! گرفت. اما حالا میآوازخوانی یاد می هایحتی برای مدتی هم درس

آید که او هم پول زیادی داشته باشد. قرار است این چرا؟ مطمئنا او را دوست ندارد، و بنظر نمی

شود. ولی این به من ربطی های دیگر میاحتمالا مثل خیلی ازدواجازدواج به چه چیزی تبدیل شود؟ 

بینم، چون دیگر کاری اینجا ندارم. خیلی چیزهای بعد دیگر او را نمیمعلوم است از این بهندارد. کاملا 

 اند. دادم به همین طریق گذشتهدیگری که به آنها اهمیت می
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ان با شوق شروع به صحبت کردن از پدرش کرد، گذشت، مریکه این افکار در ذهنش میدرحالی

تبدیل کرده بود. پس او واقعا پنجاه و چهار سالش بوده؟  انگار که مرگش او را به شخصیت بزرگی

و پسرش  –همسرش همیشه مریض بود  –اش داشته خوب، او نگرانی و اضطراب زیادی در زندگی

اش به دکتر بار دربارههم عجب حزن و اندهی برایش داشته! چی؟ این دخترک برادر دارد؟ البته، یک

کند. تصویری که در پانزده سالگی کشیده بود کشور زندگی میگفته بود. برادرش جایی در خارج از 

ای بود. پدرش همیشه ان قرار داشت. تصویر افسری بود که در حال تاختن به پایین تپهدر اتاق مری

که تصویر بدی هم نبود. اُه بله، اگر فرصتش را را ببیند در حالیخواهد آنکرد که نمیوانمود می

 جایی برسد. ممکن بود به آورد، برادرشبدست می

هم برّاقن! تب کرده؟ امکانش زنه، چقدر چشماشفریدولین با خود اندیشید : چقدر باهیجان حرف می

 لاغرتر شده. احتمالا سِل داره. هست. 

گوید. دوازده سالی داند چه میرسید خودش هم نمیزدن ادامه داد، اما بنظر میطور به حرفهمین

بود.  خانه را ترک کرده بود. در حقیقت، وقتی برادرش رفت، او خیلی کوچکشد که برادرش می

آخرین باری که خبری از او داشتند چهار یا پنج سال پیش بود، در یک جشن کریسمس و در شهری 

زدن ادامه در ایتالیا. گفتنش عجیب است اما اسمش را فراموش کرده. تقریبا نامنسجمانه به حرف

هایش گذاشت. فریدولین خسته ز صحبت کشید و ساکت ماند، سرش را در دستداد. ناگهان دست ا

وخویش یا نامزدش نشسته بود تا بلکه قرار در انتظار آمدن قومبیاش هم سر رفته بود. بود و حوصله

طور بنظر ها بتواند از آنجا برود. سکوت موجود در اتاق بسیار آزاردهنده بود، اینبعد از آمدن آن

که جنازه روی تخت هم از عمد به این سکوت پیوسته است. نگاهی به جنازه انداخت و  رسیدمی

بعد ان، خوبیش اینه که دیگه مجبور نیستی از این بهگفت : هر اتفاقی که تا حالا افتاده، فرالین مری

ان سرش را بلند کرد و به فریدولین خیره شد.( مطمئنم که نامزدت تو این خونه بمونی. )مری

تره تا های فلسفی خیلی راحتگیره. ترفیع گرفتن توی رشتهزودی مدرک پروفسوراش رو میهب

 های پزشکی. رشته
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های خیلی قبل دوست داشت شغلی آکادمیک داشته باشد اما چون کرد که در سالخودش فکر میبه

این دکتر رادیگر  به پول احتیاج داشت، پزشکی را انتخاب کرد. ناگهان احساس کرد که در مقایسه با

 تری دارد. نجیب، جایگاه پایین

 حالی گفت : خیلی زود باید بریم، یه پُستی تو دانشگاه گاتینگن بهش دادن. ان با بیمری

دید. نگاهی به خواست به او تبریک بگوید اما موقعیت را برای این حرف مناسب نمیفریدولین می

یرد از مقام پزشک بودنش کمال سوء استفاده را کرد و پنجره بسته انداخت و بدون اینکه اجازه بگ

تر هم شد، هوا شکلی بهاری پیدا کرد و نسیم پنجره را باز کرد تا هوای اتاق کمی عوض شود. اما گرم

با خود عطر درختان دوردست جنگل را با خود به داخل اتاق آورد. وقتی سرش را به داخل اتاق 

تر شد و گفت : اند. به او نزدیککه پرسشگرانه به او خیره شدهان را دید برگرداند، چشمان مری

خواست حرفش رو خوب کنه. تازگیا هوا گرم شده و دیشب ... )میامیدوارم این هوای تازه کمی حالت

گشتیم هوا برفی بود. اما جمله طور ادامه دهد : دیشب وقتی داشتیم از مهمونی بالماسکه برمیرا این

طور ادامه داد.( دیشب برف هنوز تا یک و نیم فوتی رو خیابون مونده فش را اینرا عوض کرد و حر

 بود. 

های بزرگ اشک از روی هایش خیس شدند و قطرهان به سختی حرفش را شنید. چشممری

فریدولین دستش را روی هایش سرازیر شد و دوباره صورتش را در میان دستانش مخفی کرد. گونه

توانست بخوبی حس کند که بدنش به لرزه افتاده و د به نوازشش. میسرش گذاشت و شروع کر

باره شد. به یکخود میصدا بود حالا بلندتر شده و داشت از خودبیهایش که در ابتدا آرام و بیگریه

از صندلی پایین آمد و خودش را روی پاهای فریدولین انداخت، زانوهایش را در آغوش گرفت و 

های بزرگش با اندوه به فریدولین فشرد. سپس سرش را بلند کرد و با چشمصورتش را به آن می

خوام از اینجا برم. حتی اگه دیگه به اینجا برنگردی و منم خیره شد و با صدای آرام گفت : من نمی

 خوام جایی باشم که تو نزدیکم باشی. دیگه نتونم تو رو ببینم، فقط می

دانست که او عاشقش است. خم شد و به چرا که همیشه می زیاد از این حرف غافلگیر نشده بود،

 ان. کنم ... بلند شو، مریآرامی او را بلند کرد : خواهش می
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اش را نگاه کرد و به خود یادآوری کرد، البته ممکن است کمی به این دلیل کمی جنازه پدر مرده

میرند . شاید کسانی که میباشد شنود یا نه. شاید اصلا نمردهدانم چیزی میناخوش حال باشد. نمی

ان حلقه کرد و با شرمندگی او را بلند در ساعات اول فقط در حالت کما باشند. دستش را دور مری

رسید. یاد اش پیشانی دخترک را بوسید، حرکتی بود که کمی وقیح بنظر میکرد، بر خلاف میل

بود که توسط یکی از دوستان مادرِ اخیرا ها پیش خوانده بود، داستان پسر جوانی رمانی افتاد که سال

اش، اغوا شده بود، در حقیقت مورد تجاوز قرار گرفته بود. در همان لحظه به یاد همسرش فوت شده

افتاد، بدون اینکه علتش را بداند، به یاد تلخی و دشمنی مبهم با مردی که کیف دستی زرد رنگ 

تر کرد، اما هیچ ان را به خود نزدیکت، افتاد. مریرفهای هتلی در دانمارک بالا میداشت و از پله

اش در او کمی اش، موهای خشک، بوی شیرین و نامشخص لباس زنانهشهوتیحسی به او نداشت. کم

با عجله دست  کرد. زنگ در بصدا درآمد، احساس آزادی به او دست داده بود،احساس نفرت ایجاد می

کُت کرده باشد، و رفت تا در را باز کند. دکتر رادریگر با تاپ ان را بوسید انگار که از او تشکرمری

خاکستری تیره و چتری در دستش، کاملا مناسب این موقعیت، ایستاده بود. هر دو مرد خیلی 

تر از دفعات قبل که حالت آشنایی با هم را داشتند، به هم سلام کردند. سپس وارد اتاق صمیمانه

ان یگر به شخص فوت شده نگاه کرد، احساس همدردی خود را با مریشدند. پس از اینکه دکتر رادر

در میان گذاشت، در همین حین فریدولین وارد اتاق مجاور شده بود تا گواهی مرگ مشاور را بنویسد. 

چراغ نفتی بالای میز را روشن کرد و چشمش به تصویر افسر سفیدپوشی افتاد که شمشیر بدست از 

ورو اش برود. تصویر، در قابی به رنگ طلایی رنگتا به جنگ دشمن نامرئی آمددامنه کوه پایین می

 لیتوگرافی متوسط بود قرار داشت. -رفته که شبیه به کرومو

پس از پر کردن فرم گواهی مرگ، فریدولین به اتاق برگشت، جایی که زوج تازه نامزد شده، 

 دردست هم کنار جسد مشاور نشسته بودند. دست

ان چشمانش ره به صدا درآمد و دکتر رادریگر بلند شد تا جواب بدهد. وقتی رفت، مریزنگ در دوبا

را به زمین دوخت و باصدایی غیرقابل شنیدن گفت : دوسِت دارم. و فریدولین در پاسخ اسمش را به 

ان بودند، برگشت و در چند ای که عمو و عمه مریآرامی به زبان آورد. رادریگر با زوج سالخورده

مه، مناسب با موقعیت، در مورد شخصی که به تازگی فوت کرده بود با خجالت صحبت کرد. اتاق کل
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اش را برداشت کرد، کتکوچک در حال لبریزشدن از عزاداران بود. فریدولین احساس زیادی بودن می

 نجا خارج شد. زودی باز او را ببیند از آکرد و امید داشت بهو با بدرقه دکتر رادریگر که از او تشکر می
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3 
را باز کرده ای که مدتی قبل خودش آنروی خانه ایستاد و پنجرهوقتی فریدولین بیرون آمد، روبه

داد و همه افراد پشت آن از زنده گرفته بود نگاه کرد. هوای بهاری درهای پنجره را به آرامی تکان می

کند که شبیه به کرد از چیزی فرار میداشتند. احساس میوار تا مرده حالتی غیرواقعی و شبح

را ندارد. احساس غریبی داشت کند که قدرت رویارویی با آنماجراجویی نیست بلکه از غمی فرار می

های سفید و کثیفی که میل بود. برف خیابان آب شده بود، البته به جز تودهو به برگشتن به خانه بی

زدند و های خیابان سوسو مینور چراغای دیگر منتقل شده بودند. شعلههگوششدن راه بهبرای پاک

داد. فریدولین تصمیم گرفت شد که خبر از ساعت یازده شب میتر نوای کلیسا شنیده میطرفآن

ساعتی آرام آنجا اش برود و نیمقبل از اینکه به خانه برود و بخوابد بهتر است به کافه نزدیک اقامتگاه

هایی که ها شد، زوجهایی کنار نیمکتسایهزد متوجه وقتی داخل پارک راتائوس قدم می بنشیند.

رسید و هوا گرم که اگر بهار از راه میبودند، بطوریکنار هم نشسته و همدیگر را در آغوش گرفته

بود و پاره روی نیمکتی دراز کشیده شدند. ولگردی با لباس پارهیک از آنها متوجه نمیشد هیچمی

کلاهش را روی صورتش گذاشته بود. فریدولین با خود اندیشید چطور است بیدارش کنم و کمی 

خواهد چه اش میپول به او بدهم تا شب را جایی سر کند. ولی این چه خیری دارد؟ برای فردا شب

یی ها رابطه جنابعد به من مشکوک شوند که با برخیکند، اصلا منطقی نیست، حتی ممکن است من

داشت و تا آنجا که مقدور بود خیلی زود خود را از آنجا هایش را سریع برمیام. گامو مجرمانه داشته

هایش خلاص شود. از خود پرسید، چرا این یکی؟ هزاران دور کرد تا از شر بار مسئولیت و وسوسه

های بدبخت نفر دیگر مثل این شیطان فقیر در ویَن هستند. غیرممکن است که بشود به همه این

ای افتاد که همین الان از پیشش شان شد. به یاد مرد مردهتکزده کمک کرد و نگران تکفلک

ای رنگ از قانون جسد خوابیده در زیر پتوی فلانل قهوهآمد و لرزید. در حقیقت از فکر اینکه حالا می

بد شد. خوشحال شدن کرده است، کمی حالش کند و شروع به پوسیدن و تجزیهطبیعت پیروی می
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بود که هنوز زنده است و با همه این چیزهای زشت فاصله خیلی زیادی دارد. هنوز در اوایل جوانی 

توانست با چند داشتنی داشت و علاوه بر آن میکه همسری زیبا و دوستکرد، زمانیخود سیر می

ه زمان فراغت زیادی نیاز زن دیگر هم باشد، فقط کافی بود که آنها را بخواهد، اگر چه این کارهای ب

آمد. به یادش آمد که ساعت هشت صبح باید در راه رفتن به بیمارستان داشت که او از پس آن برنمی

اش را معاینه کند، ساعات سه تا پنج به کارهای باشد، از ساعت یازده تا یک بیماران خصوصی

رسید. خوب، امیدوار بود قبل می اش برسد، حتی غروب هم باید به قرارهای بعدی با بیمارانشاداری

 طور بدنبالش بیاد، کمی وقت برای خودش داشته باشد. از اینکه باز هم کسی شب، دیروقت، این

گذشت، و به ای داشت میکه از میدان راتائوس که باریکه نور تاری شبیه به یک حوضچه قهوههمین

گروهی از ا از فاصله دور شنید. های مارش مانند کسی ررفت، صدای خاموش قدمسمت خانه می

آمدند. وقتی نور چراغ خیابان روی آنها افتاد، خیال دانشجوهای نوجوان بودند که به سمت او می

ها بودند. با اینکه هرگز عضو هیچ اکیپ شان شبیه به آلمانیهای آبیشناسد، با آن کلاهکرد آنهارا می

اش فکر که به دوران دانشجوشیر برده بود. درحالیای نبوده اما زمانی چندبار دست به شمو دسته

کرد به یاد زنان قرمزپوشی افتاد که شب قبل در مهمانی بالماسکه او را داخل جعبه گذاشتند و می

خندیدند. زدند و میبا شرمندگی رهایش کردند. دانشجوها کاملا نزدیک شده بودند؛ بلند حرف می

دلیل کمبود نور ممکن نبود بتواند بیمارستان باشند؟ ولی بههای شاید یکی دوتا از آنها از بچه

کرد تا به آنها برخورد نکند. اینک دانشجوها ها حرکت میهایشان را ببیند و باید نزدیک خانهصورت

لنگید، قد بلندی داشت، مانده بود، میسر بقیه باقیرد شده بودند. فقط یکی از آنها که پشت

داشته و بانداژی روی یکی از چشمانش بود، با آرنجش که بلند شده بود با اش را باز نگه اورکت

، این یارو چشه؟ و توانست تصادفی باشد. فریدولین با خود اندیشیدفریدولین برخورد کرد. نمی

ناخودآگاه ایستاد. بقسه که فقط دو قدم برداشته بودند، برگشتند. برای چند لحظه به همدیگر نگاه 

 میانشان کم بود. ناگهان فریدولین برگشت و ادامه داد. کردند، فاصله 

داشت یک دعوای حسابی با طرف راه بیاندازد، اما ای کوتاه را پشت سرش شنید، دوستصدای خنده

کرد، همین موقعیت مشابه چیزی بود که دوازده یا چهارده سال ضربان قلبش را بخوبی احساس می

زنی که صدای در خیلی بلند به صدا در آمد و او در این حین با زمانیپیش برایش اتفاق افتاده بود. 
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چی بود که در واقع، این پست شد.جوان بود که از حرف زدن در مورد نامزد حسودش خسته نمی

و این ضربان قلبی که حالا در مواجه شدن با این پسران داشت شبیه همانی بود طور در زده بود. این

ده؟ متوجه شد که زانوهایش بود. از خوش پرسید، این چه معنی می که در آن موقع دچارش شده

قلب داد. چرا من باید برم و با یه دانشجوی لرزند. من یه بزدلم؟ اَه بی خیال. به خودش قوتکمی می

وپنج سالشه، یه پزشک، شوهر یک زن و پدر یک بچه؟ رو بشم؟ من، کسی که سیمست و الواط روبه

ای دستم زخمی بشه و نیه! رو در رو! شاید هم بخاطر همچین کار احمقانهمبارزه رسمی! در ثا

بشه؟  رو از دست دادم ... یا خونم آلودهتونم به کارم برسم ... یا شاید یه چشممموقع دیگه نمیاون

... و در عرض یه هفته شکل همین مرد بدبختی بشم که الان تو شریوگل اشتراس زیر پتو خوابیده؟ 

تیر هم دوئل کند، که در سه نبرد رو در رو شمشیرزنی کرده بود، و حتی حاضر بود با هفت ترسو...؟

شد؟ خطر همیشه و البته به خواست او نبود که این موضوع مطرح نشده بود. اما شغلش چه می

ای که مبتلا به کند. چند مدت قبل بچهرا فراموش میمنتهی او همیشه آن –جا در کمین بود همه

پس از این، خطر همین اتفاق ری بود توی صورتش سرفه کرده بود؟ همین سه چهار روز پیش. دیفت

روی کسی خیلی بیشتر بود. خوب، اگر باز هم با این پسرک مواجه شود، مسئله از شمشیر کشیدن به

 تواند هنوز هم قابل حل باشد. اصلا برایش افتخار نبود که فقط برای یک برخورد احمقانه با یکمی

که آلبرتینا از او سخن  د نشان ندهد. اما اگر با آن جوان دانمارکیدانشجو یا یک مریض، رحمی از خو

 شد...رو میگفت روبهمی

 شد. بود که معشوقه همسرش میقدر بد میکرد؟ خوب، بالاخره، همینخیال، به چه فکر میاُه،بی

داشت اگر جایی در جنگل او را تنها گیر  حتی بدتر. بله، بگذار این پسرک راهش را برود! چه لذتی

 کرد. گذاشت و به موهای بلوندش شلیک میآورد و تفنگی را روی سرش میمی

باره متوجه شد از مقصدش دور شده است. داخل خیابان باریکی بود که فقط چند زن با نگاه به یک

وار بود. خواهند برسند. شبحمیزدند و در تلاش بودند تا به آنچه که تردیدآمیزشان در آنجا قدم می

شان غیرواقعی بنظر های آبییک لحظه به گذشته فکر کرد و در نگاهش دانشجوها هم با آن کلاه

در دست کنار  اش و همه کسانی که دستان، نامزد، عمو و عمهرسیدند. همین در مورد مریمی

او بخواب دید که با چشم ذهن خود میداد. درباره آلبرتینا، جنازه مشاور ایستاده بودند هم رخ می
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خواب باریک سفید خوابیده و اش هم در تختحتی بچه –هایش را زیر سرش گذاشته رفته و دست

طور به چشم شان اینهمه –اش دارد سرخ که خالی هم در شقیقهخورد، و پرستار گونهوول می

کمی به رعشه انداخت اما از طرفی  آمدند که در دنیایی دیگر هستند. اگر چه این تفکر او رامی

 ها را نادیده بگیرد. ها رها سازد و ارتباطش با انساناش ساخت تا خود را از همه این مسئولیتمطمئن

های یکی از دخترهای سرگردان او را متوقف کرد. دختر جوان و کوچک و خیلی زیبا بود، سفید با لب

با این دختر نه خیلی سریع اما به طرز فجیعی به پایان اش سرخ. با خود اندیشید، ممکن است رابطه

هایش را طور است. صدای قدمداد؟ گمان کنم همینبرسد. این هم باز نشان از بزدل بودنش می

 خوای باهام بیای، دکتر؟ اش به گوشش رسید : نمیشنید و ندای صحبت

 شناسی؟ رو از کجا میناخودآگاه برگشت : من

 طوری. تو این قسمت شهر همه دکترن، مگه نه؟همین دونم،دختر : نمی

ای نداشته بود. هایی از این قماش هیچ رابطهکه دانشجوی گیمناسیوم بود تا به حال، با زناز زمانی

اش برگشته؟ یک آشنایی این معنی بود که او به دوره نوجوانیجذابیتی که این زن برای او داشت به

 مرد جوان باهوش، که قرار بود در رابطه با زنان خیلی موفق باشد. تصادفی را به یاد آورد، یک 

که تمام شب در کنارش نشسته بار بعد از یک مراسم رقص باله، در کافه و درحالیفریدولین او را یک

خواست با یکی از دخترهای آنجا آن مکان را ترک کند، بود، ملاقات کرد. وقتی مرد جوان می

 کرد. او نگاه میفریدولین با تعجب به 

هم بد  قدراین دخترها اینترین راهه ... تازه درنگ گفت : خب بالاخره، این راحتمرد جوان بی

 نیستن. 

 فریدولین از دختر پرسید : اسمت چیه؟ 

 کنی؟ میتزی. دختر : خب، چی فکر می

 ید. دختر قفل در را باز کرد، وارد راهرو شد و منتظر ماند تا فریدولین دنبالش بیا

 فریدولین در تردید بود، دختر گفت : بیا تو دیگه...
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وارد شد و کنار او ایستاد، دختر پشت سر او در را بست و قفل کرد، شمعی روشن کرد و ادامه داد 

 پرسید، نکنه من دیوونه شدم. باید مواظب باشم کاری با این دختره نکنم. فریدولین از خود می –

ر بود که به محض ورود آنرا روشن کرد. جای زیبایی بود و خیلی تمیز چراغی نفتی داخل اتاق درخت

تر از همه، هیچ پیرمردی ان تمیزتر بود. و البته مهمشد. در واقع، از هر نظر از اتاق مریداری مینگه

ها مریض بوده باشد. دختر لبخند زد و به فریدولین که خیلی مودبانه از او فاصله آنجا نبود که ماه

 آمد روی آن بنشیند. ه بود نزدیک شد. به یک صندلی چوبی اشاره کرد، فریدولین هم بدش نمیگرفت

 دختر : باید خیلی خسته باشی. 

هایش کرد : خب، جای تعجب مقدمه شروع به درآوردن لباسفریدولین سرش را تکان داد. دختر بی

ده، اصلا جای تعجب نیست. الان وقت با کارهایی که مردی مثل تو تو طول روز انجام مینیست، 

 خوبیه که انجامش بدیم. 

شان قرمز است، و از آن بسیار خرسند هایش را با رژ رنگ نزده، بلکه رنگ طبیعیمتوجه شد که لب

 بود. 

 کنی من چند سالمه مگه؟ دختر : چرا فکر کردی که رژ زدم؟ فکر می

 فریدولین : بیست؟ 

 دختر : هفده. 

اش نهاد. فریدولین با خود ریدولین نشست، دستش را مثل یک بچه دور گردنسپس روی پای ف

فهمه که من توی این اتاق با این دختره تنهام؟ حتی خودمم اندیشید، آخه الان کی تو این دنیا می

هایش داشت رسید که اینجا باشم. راستی ... چرا؟ چرا اینجام؟ لبتا ده دقیقه پیش اصلا به فکرم نمی

کشید. با ناراحتی به او نگاه کرد و از شد اما فریدولین سرش را پس میتر میهای او نزدیکبه لب

کشید خودش احساس راحتی که در حالی که او خجالت میروی پایش پایین آمد. متاسف بود، چون

 کرد. می
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تمام ها و سپس ها، سینهخوابش برداشت و دستدختر، لباس شب قرمز رنگش را از پایین تخت

کند، گفت : منظور و تقریبا ترسیده، برای اینکه نشان بدهد او را درک میبدنش را با آن پوشاند. بی

 تری؟ جوری راحتاین

ام، و نشستن اینجا و گوش دادن به حرفای تو واقعا برام فریدولین : حق با توه، من واقعا خسته

 صدات خیلی قشنگه. فقط باهام حرف بزن. خوشاینده. 

ر روی مبل نشست و سرش را تکان داد. به آرامی گفت : کاملا معلومه ترسیدی، )با صدایی که دخت

 فقط برای خودش قابل شنیدن بود ادامه داد( خیلی بده. 

هایش به جوش آید. به سمت دختر رفت، با هوس او را این کلمات پایانی باعث شد خون در رگ

را هم ادا کرد. دستش را دور اعتماد دارد و با زبان این کرد، با این کار نشان داد که به اولمس می

اش به او اظهار عشق کرد، مثل زنی که دوستش دارد، اما او مقاومت گردنش حلقه کرد و مثل سوگلی

 زده شد و از انجام این کار امتناع ورزید. کرد تا اینکه فریدولین خجالتمی

رسی. چون اگه بلایی سرت بیاد بعدا منو مقصر تونی بگی، حق داری که بتوقت نمیدختر : هیچ

 دونی. می

شالی کرد که فریدولین بیش از این دیگر اصرار نکرد. ها طوری خودداری میاز گرفتن اسکناس

پله را برای او روشن نگه دارد و هایش انداخت، شمعی روشن کرد تا راهپشمی برداشت و روی شانه

 ها آمد. به همراه او نیز تا پایین پله

 خوام بیرون برم. دختر : دیگه امشب نمی

زده به نظر فریدولین دست دختر را گرفت و آنرا بوسید. دختر با تعجب به او نگاه کرد، تقریبا وحشت

 زده و خوشحال گفت : یه لحظه فکر کردم یه بانوی جوونم. رسید. سپس خندید، خجالتمی

و شماره خیابان را برداشت تا شاید بتواند فردا  خانه درِ پشت سر فریدولین بسته شد، سریع پلاک

 برای دخترک بیچاره کمی شراب و کیک بیاورد. 

 

www.takbook.com



4 
های دوردست با نسیمی آرام وارد زارها و کوهتر بود. عطری از چمنحین هوای بیرون ملایمدر همین

که برایش مهم نبود که باید پرسید، حالا باید کجا برم؟ انگار خیابان باریک شد. فریدولین از خود می

توانست خود را مجبور به انجام این کار کند. از وقتی که به خانه برگردد و بخوابد. از طرفی هم نمی

موقعی این حس به کرد ... یا شاید هم از آنپناهی میها برخورد کرده بود، احساس بیبا آن دانشجو

شد، تر میزبان آورده بود؟ نه، مربوط به خیلی قبلان آن اعتراف را به او دست داده بود که از مری

از همان موقعی که با آلبرتینا حرف زده بود و پس از آن از موجودیت دنیای اطرافش دورتر و دورتر 

 شده بود. 

گذاشت باد به موهایش بزند. بالاخره سر از یک کافه درجه زد و میهدف داخل خیابان قدم میبی

، و رسیدنظر میور با نور کم روشن بود، جای بزرگی نبود، قدیمی و دنج بهسه در آورد. کافه به ز

 مثل خیلی از جاهای دیگر در همین ساعت از شب، خلوت بود. 

کرد به فریدولین کمک بازی بودند. پیشخدمت که آنها را نگاه میای سه مرد مشغول کارتدر گوشه

های خبری و روزنامه و روی میزش هم مجله اش را درآورد، سفارشش را یادداشت کردکرد تا کت

 گذاشت. 

ها. نگاهش به خبرها فریدولین احساس امنیت بیشتری داشت و شروع کرد به تماشا کردن روزنامه

ها علائم خیابان را که به زبان خورد. در یکی از شهرهای کولیهای اطراف روزنامه گره میو آیکون

و پاره کرده بودند. کنفرانسی در قسطنطنیه برگزار شده بود که  آلمانی نوشته شده بود، پایین آورده

آهن در آسیای صغیر صحبت کرده بود. شرکت بنی و در آن لرد کرانفورد درباره ساختن یک راه

از سر حسادت سعی کرده بود روی  "آن تایگر  "ای به نام وینگرابر ورشکست شده بودند. فاحشه

یول بریزد. در غروب همان روز به مناسبت چهارشنبه خاکستری ویتر "هرمین درابیسکی  "دوستش 
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. ماری.ب، دختری جوان در پلاک بیست و هشت خیابان در کاخ سوفیا، شام ماهی سرو کرده بودند

که همه این اخبار برای خیلی از اشتراس، با جیوه کلراید خود را مسموم کرده بود. با اینبرونشون

کند در این مواقع باید دادند و از طرفی هم ادب حکم میت جلوه میاهمیها عادی و بیخواننده

دهنده بود. برای آن دختر، ماری.ب، احساس  انگیز و قوتناراحت شد، تاثیر آنها روی فریدولین غم

کرد. چقدر باید احمق باشی که جیوه کلراید بخوری! در همین حال که او آنجا نشسته تاسف می

برد، مشاور از آن همه درد و رنج خلاص شده بود، ماری.ب در ب ناز به سر میبود، آلبرتینا در خوا

سرش کرد. العاده زیادی را تحمل میخانه پلاک بیست و هست خیابان شنوبرون اشتراس درد فوق

را از روی روزنامه برداشت و نگاه مردی را روی خود دید که سر میز مقابل او نشسته بود. چطور 

 امکان داشت؟ 

داد و به هایش را در هوا تکان میناشتیگال...؟ ناشتیگال او را شناخته بود، از خوشحالی دست

فریدولین ملحق شد. هنوز جوان، قد بلند، تقریبا عریض و نه چندان لاغر بود. موهای بلوند، بلند و 

اورکت ها درست کرده بود. یک اش کمی خاکستری شده بودند و سبیلش را مثل لهستانیفر خورده

باز پوشیده بود که زیر آن کت روغنی، پیراهن مچاله با سه دکمه الماسی، یقه چین خورده و کراوات 

های آبی رنگش هایش متورم شده بود، گویا چند شب نخوابیده، اما چشمابریشمی سفید داشت. پلک

 زدند. برق می

 کنی، ناشتیگال؟ کار میفریدولین : توی وین چی

دونستی؟ چطور از نمیاش گفت : امی و با لهجه لهستانی و صدای تو دماغی یهودیناشتیگال، به آر

 قدر مشهور شدم؟دستش دادی، اونم من که این

 بلند خندید و روی صندلی مقابل فریدولین نشست. 

 فریدولین : چی، نکنه بدون اینکه من چیزی بشنوم پروفسور جراحی شدی؟ 

 خندید : ببینم مگه همین یه دقیقه پیش نشنیدی؟ ناشتیگال هنوز هم بلند می

 چی رو شنیدم. فریدولین : منظورت چیه؟ البته که همه
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ناگهان یادش آمد وقتی داخل کافه شد، کسی در حال پیانو نواختن بود. در واقع وقتی نزدیک کافه 

 زدی؟ شد متوجه صدای زیرزمینی موسیقی شد : تو داشتی پیانو می

 نده : من بودم. ناشتیگال، با خ

کوردهای غریب اما آن لمس عجیب و قوی، بِیس –فریدولین سرش را تکان داد. چرا که نه، البته 

 رو کامل وقفش کردی، نه؟ خودتباره به گوشش آشنا آمده بود : انگیز که یکدل

، با بخاطرش آمد که ناشتیگال پس از امتحان دوم جانورشناسی مقدماتی، پزشکی را رها کرده بود

اینکه آنرا پاس کرده بود اما هفت سال برایش طول کشیده بود. از آن پس گاهی اوقات، اطراف 

چرخید. با آن کله بلوند هنری، یقه ها و کلاس درس میبیمارستان، اتاق تشریح، آزمایشگاه

شخصیتی طبعی که داشت، پیش بقیه خورده، کراوات آویزانش که حالا سفید شده بود و با شوخچین

آمد. پسر یکی اش بلکه استادها هم از او خوششان میمحبوب بود. نه تنها دانشجوهای همکلاسی

تر بود آنجا را ترک کرده یهودی مشروب فروش در یک شهر لهستانی بود، هنگامی که خیلی جوان

در وین اش برای زندگی و به وین آمده بود تا پزشکی بخواند. پول کمی که در ابتدا از خانواده

کردند. بود و مدت زیادی هم طول نکشید که دیگر پولی برایش ارسال نمیگرفت خیلی ناچیز می

اگر چه، این مانع از حضورش در هتل ریدهاف و نشستن بر سر میزی که مختص به دانشجویان 

برای مدتی، شد. شد، جایی که فریدولین فقط بعنوان یک مهمان در آن حاضر میپزشکی بود نمی

اوقات هم به کردند. گاهیهایش را پرداخت میشان توپ بود بدهیفقای دانشجویش که وضع مالیر

پذیرفت. وقتی در شهر خودشان بود از دادند و او بدون هیچ غروری آنرا با خوشحالی میاو لباس می

بود،  یک پیانیست معتبر پیانو نواختن را یاد گرفته بود، در وین هم هنگامی که دانشجوی پزشکی

های زیبا به نواختن پرداخت و در آنجا بود که بعنوان موسیقیدان بزرگ و بااستعدادی در دانشکده هنر

گرفت ای بزرگ در انتظارش است. اما در اینجا، به اندازه کافی خود را جدی نمیشناخته شد که آینده

تاثیر مثبتی که روی  کرد تا هنرش را ساماندهی کرده و پیشرفت کند. خیلی زود باو تلاش نمی

ساخت، آشنایان خود گذاشت، یا بهتر است بگوییم با اوقات خوبی که با نواختن پیانو برای آنها می

 کرد. برای مدتی هم در یک کلاس رقص حومه شهر بعنوان پیانیست کار میکاملا راضی بود. 
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نشستند تلاش کردند تا می افراد زیادی از جمله دوستان دانشجو و کسانی که گاها با او سر یک میز

نواخت و کاری تری ببرند که در حد و حدود او باشد، اما او فقط چیزی را میاو را به جاهای باکلاس

شد هایش با دختران جوان همیشه بدون دردسر تمام نمیکرد که خودش دوست داشت. مکالمهرا می

انه بانکداری ثروتمند برای مراسم رقص بار که در خکرد. یکتوانست مست میو اغلب تا جایی که می

های نامناسبش باعث شرمندگی چند زوج حاضر در زدن و حرفزد، با لاسدعوت شده و پیانو می

اش را اجرا نموده و با صدای کلفت "کانکان"وار آهنگ مهمانی شد، بعد از آن هم بصورت دیوانه

در تلاش بود که او را متوقف کند، اما او شروع به خواندن یک آهنگ مبتذل کرد. میزبان به سختی 

با خوشحالی از جایش بلند شد و او را در آغوش گرفت. میزبان خشمگین شد و با اینکه خودش هم 

شتیگال کرد. ناشتیگال هم ناگهان دستش را مشت کرد یهودی بود اما سیلی از ناسزا و فحش بار نا

های بزرگ و ثروتمند بعنوان پیانیست در خانهگونه بود که شغلش و در گوش میزبان کوبید و این

کرد. های خودمانی این گفته صدق میپایان یافت. در کل رفتارش بهتر شد، اما فقط در دورهمی

شدند به زور او را از خانه بیرون کنند. اما روز ماند که مجبور میجا میاوقات آنقدر شب در یکگاهی

التحصیل شدند، شید. یک روز، بعد از اینکه دوستانش فارغبخچیز را فراموش کرده و میبعد همه

ها از شهرهای روسیه و لهستان برای دوستانش کارت بدون یک کلمه شهر را ترک کرد. برای ماه

بار داشت، متوجه شد که اینفرستاد و یک بار هم فریدولین، که ناشتیگال او را دوست میپستال می

خواهد. فریدولین نوشته و بدون هیچ توضیحی مقداری پول از او میای بجای کارت، ناشتیگال نامه

فورا این پول را برای او فرستاد اما نه تنها تشکری دریافت نکرد بلکه دیگر هیچ خبری از ناشتیگال 

 بگوشش نرسید. 

شب بود، اما حالا، با اینکه هشت سال از این قضیه گذشته بود، و ساعت یک ربع مانده به یک نیمه

اشتیگال اصرار داشت که فریدولین باید پولش را پس بگیرد و همان مقدار دقیق پول را داخل پاکتی ن

فریدولین، وقتی دید که ناشتیگال کیفش کوک است، طلبش را با خوشحالی قبول کهنه گذاشته بود. 

 کرد. با لبخندی پرسید : خوب با زندگی کنار میای؟ 

شه کرد، ولی بگو ببینم این لین گذاشت : کاریش که نمیناشتیگال، دستش را روی بازوی فریدو

 کنی؟ کار میوقت شب اینجا چی
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گونه گفت که بعد از ملاقات یکی از بیمارهایش به یک قهوه نیاز داشته اما فریدولین در جوابش این

کرد. سپس حرف از کارهایی که نگفت که وقتی سر رسید بیمارش دیگر در این دنیا زندگی نمی

داد به میان آورد و از اینکه توانسته با زنی که دوستش دارد ازدواج انه در بیمارستان انجام میروز

 کند و دخترش هم الان شش سال دارد. 

طور تعریف کرد که در همه شهرهای لهستانی، رومانی، صربستانی و بلغاری توانسته ناشتیگال هم این

زده بود. با زنی ازدواج کرده و چهار بچه دارد که در  را حدسپیانو بنوازد، که البته فریدولین این

کنند، در اینجا از صمیم قلب خندید، چون برای خودش هم جالب بود که چهار لمبرگ زندگی می

از پاییز قبل به وین کنند. بچه دارد و هر چهارتایشان هم از یک زن هستند و در لمبرگ زندگی می

طور خیلی ناگهانی از بین رفت. حالا او هر جا کرد بها کار میبرگشته بود. شرکت وودویل که با آنه

نواخت، مهم نبود کجا باشد، حتی گاهی اوقات همزمان در دو یا سه خانه در طی توانست میکه می

هایی مثل همین کافه، لازم نبود همیشه در جایی مثلا در زیرزمینکرد. یک شب پیانو نوازی می

شاید مجبور شود در یک موچه کنار سالن بولینگ پیانو بزند و مشتریانی که باکلاس کار کند، گاهی 

 اند ممکن است پولی به او ندهند. بالای سرش جمع شده

 ناشتیگال : بالاخره مجبوری هر طور که هست چهارتا بچه و یه زن رو اداره کنی.

ها هم ادامه داد : ولی بعضی وقتاش نبود، و با گفتن این جمله باز هم خندید اما به شدت دفعه قبل

شوند.( مجبورم یه کارهای خصوصی برای بقیه بکنم. )متوجه لبخند روی صورت فریدولین می

های بزرگ، چه عمومی باشه و گم دورهمیمنظورم خونه بانکدارهای ثروتمند نیست، همه جا رو می

 چه اسرارآمیز. 

 فریدولین : اسرارآمیز؟ 

 بازش به جلو خیره شد : امشبم دوباره باهام تماس گرفتن. اریک و حقههای تناشتیگال با چشم

 ای هم اجرا داری امشب؟ فریدولین : چی؟ جای دیگه

 شه. ناشتیگال : آره، ساعت دو شروع می
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 فریدولین : باید جای ناآشنایی باشه. 

 ناشتیگال با خنده : هم آره، هم نه. 

 نه؟دوباره جدی شد. فریدولین : هم آره هم 

 دونم مال کیه. ناشتیگال به طرف میز خم شد : امشب تو خونه شخصی به نفر اجرا دارم، ولی نمی

 ری؟ فریدولین با علاقه بیشتر پرسید : پس بار اولته که اونجا می

 ناشتیگال : نه، بار سوممه، ولی احتمالا دوباره خونه رو تغییر دادن. 

 فهمم. فریدولین : من که نمی

 با خنده : منم، ولی بهتره دیگه سوالی نپرسی. ناشتیگال 

 فریدولین : باشه. 

کنی نیست. من چیزهای طور که خیال میکنی. اصلا اونناشتیگال : نه ببین، داری اشتباه فکر می

بزرگی دیدم. دیدن همچین چیزایی تو شهرهای کوچیک باورنکردنیه، مخصوصا تو رومانی، ولی 

 اینجا...

ره را کنار زد، به خیابان نگاه کرد و طوری که خودش را مخاطب قرار داده گفت: پرده زرد پشت پنج

 هنوز نیومدن!

سپس به سمت فریدولین برگشت و گفت : منظورم گاریه. همیشه یه گاری برام میفرستن، هر بار 

 کنه. هم فرق می

 کنی، ناشتیگال. فریدولین : دیگه داری خیلی منو کنجکاو می

شو بدم که تو هم وتاه، ناشتیگال گفت : گوش کن، دوست دارم یه جوری ترتیبای کپس از وقفه

 داری که بیای؟  جراتشوببینم  –کار کنم دونم چیولی نمی –بیای 

 فریدولین با تن صدایی که انگار به او توهینی شده باشد، گفت : سوال واقعا عجیبیه. 
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 خواستم توهین کنم. ناشتیگال : نمی

فریدولین : آخه، منظورت چیه؟ چرا باید یکی برای این کار جرات به خرج بده؟ مگه قراره چه اتفاقی 

 بیفته؟ خنده کوتاهی سر داد. 

احتمالا شاید  –رم افته. فوقش دیگه آخرین باری باشه که میناشتیگال : برای من که اتفاقی نمی

 بیرون را نگاه کرد.(کنن. )دوباره این آخرین باری هم باشه که دعوتم می

 فریدولین : خب، پس دیگه مشکلش چیه؟ 

 ناشتیگال، انگار که از رویا بیرون آمده باشد، گفت : ببخشید، چی گفتی؟ 

فریدولین : حالا که شروع کردی، ادامه داستانت رو بگو. مهمونی اسرارآمیز، ماجرای رازآلود، 

 هایی که باید حتما دعوت شده باشن. مهمون

 دونم، دفعه قبل فقط سی نفر بودن، بار اول هم که رفتم شونزده نفر. ناشتیگال : نمی

 فریدولین : مراسم رقصه؟ 

 ناشتیگال، گویی از اینکه این حرف را به میان آورده بود، پشیمان بود : البته که مراسم رقصه. 

 زنی؟ آهنگ می به همین مناسبت براشون: تو هم  فریدولین

بندن و دونم چه مناسبتی هست. چشمامو میمنظورت چیه به این مناسبت؟ اصلا نمیناشتیگال : 

 زنم. منم براشون آهنگ می

 گی؟فریدولین : ناشتیگال، داری چی می

بندن و منم بعضی چیزها رو اونجا ناشتیگال آهی کشید و ادامه داد : متاسفانه چشمامو خوب نمی

 تونم ببینم. از زیر دستمال سیاهی که رو چشمام گذاشتن می ای که جلو رومه،بینم. از تو آینهمی

 های برهنه اونجان؟ صبرانه و با هیجان : منظورت اینه که زنفریدولین، بی

 جا ندیدی. ها، اصلا همچین چیزایی رو تا حالا هیچناشتیگال : نگو زن
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 من کرد : هزینه ورودش چقدره؟ فریدولین، کمی من

 بلیط ایناس؟ اصلا همچین خبری نیست. ناشتیگال : منظورت 

 کار کنه؟ قراری پرسید : پس اگه کسی بخواد وارد بشه، باید چیفریدولین با بی

 کنه. ناشتیگال : باید رمز عبور رو بلد باشی، هر دفعه هم فرق می

 فریدولین : رمز امشبشون چیه؟ 

 گه.دونم، هر دفعه راننده بهم میناشتیگال : خودمم نمی

 دولین : منو با خودت ببر ناشتیگال. فری

 ناشتیگال : فکرشم نکن، خیلی خطرناکه. 

تونی یه خوامی ... فکر کنم خودت میکه میفریدولین : ولی همین یه دیقه پیش خودت ... گفتی

 کاریش بکنی. 

چه تونی بیای، همه باید ماسک بزنن، ناشتیگال نگاهش کرد و گفت : با این لباسای خیابونیت نمی

تونی بیای. ایشالله دفعه بعد یه زن چه مرد. چون لباس مخصوص و ماسک نداری، پس دیگه نمی

کنم. )دوباره بیرون را نگاه کرد و با آهی از سر راحتی کشید.( خب، اون گاری راهی واست پیدا می

 منه، خداحافظ. 

 خودت ببری.  جوری بری، باید منم باتونی همینفریدولین دستش را گرفت و گفت : نمی

 ناشتیگال : دِ آخه عزیز من...

 دونم خطرناکه، واسه همین وسوسه شدم که انجامش بدم. کنم، میفریدولین : خودم یه کاریش می

 ناشتیگال : ولی بهت گفتم که بدون لباس مخصوص و ماسک...

 فریدولین : جاهایی هستن که لباس کرایه بدن. 

 ناشتیگال : اونم ساعت یک شب؟ 
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اشتراس. روزی چند بار از جلوش شناسم، توی ویکنبرگفریدولین : گوش کن، ناشتیگال. یه جایی می

ظرم بمون، شد، ادامه داد.( یه ربع دیگه همین جا منتشم. )و با هیجانی که هر لحظه بیشتر میرد می

ساختمونی که مغازه تونم گیرش بیارم یا نه. صاحب مغازه احتمالا تو همون ناشتیگال. ببینم می

شم. بذار سرنوشت خیال میطوری نبود... هیچی دیگه، امشب رو بیکنه. اگه اینهست، زندگی می

باره تصمیم بگیره. یه کافه تو همون ساختمون هست. فکر کنم اسمش ویندوبوناست. به راننده در این

تونی رمز عبور رو تم. اونجا میبگو یه چیزی رو تو کافه جا گذاشتی، بیا اونجا، من نزدیک در منتظر

آم. گیرم و سریع دنبالت میت. اگه تونستم لباس گیر بیارم، یه گاری میبهم بگی، بعد برگرد تو گاری

دم ناشتیگال، هر اتفاقی برات بیفته خودم تمام کار کنم. بهت قول میدونم چیش رو خودم میبقیه

 کنم. و کمال مسئولیتش رو قبول می

 فایده بود... چندبار تلاش کرد تا حرف فریدولین را قطع کند، اما بیناشتیگال 

وی را پرداخت کند، انعام قابل توجهی هم رهایش گذاشت تا هزینه میز ، کمی پول رویناشتیگال

آن گذاشته بود، و سپس آنجا را ترک کرد. بیرون، یک گاری منتظر بود. راننده، لباس کاملا سیاه 

حرکت سرجایش نشسته بود. فریدولین با خود ابریشمی و بلند داشت و بیپوشیده بود، کلاهی 

ای رسید که باید در هاست. خیابان را تا پایین دوید و همان نقطهکشاندیشید، چقدر شبیه نعش

گشت. زنگ را به صدا در آورد، از سرایدار پرسید که آیا صاحب مغازه، فروشی میآنجا دنبال لباس

کند یا خیر، و در اعماق قلبش امید داشت که پاسخی منفی دریافت کند. گی میگیبیسر، آنجا زند

طور زد انگار از اینکه کسی ایناما گیبیسر در طبقه پایین فروشگاه بود. سرایدار طوری حرف می

دیروقت زنگ زده، تعجب نکرده. او که از انعامی که فریدولین به او داده بود، بسیار خوشحال بود، در 

وال اینجاست زیاد جای تعجبی ندارد که کسی در چنین ساعاتی برای کرایه کردن که کارنازمانیطی 

راه را از زیر با یک شمع روشن کرد تا فریدولین به طبقه دوم رسید و زنگ زد. هر لباس بیاید. 

اسی ، لبمردی نحیف و کچل بودمنتظر آمدنش بود.  کهگیبیسر، خودش در را برای او باز کرد، طوری

های دار به تن و کلاهی ترکی به سر گذاشته بود که او را شبیه به پیرمردگلی و منگولهقدیمی و گل

کرد. فریدولین فورا از او یک دست لباس مخصوص خواست و گفت که قیمت نمای تئاتر میاحمق
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خوام، آن برایش مهم نیست، و هر گیبیسر خاطرنشان کرد که : من فقط یک قیمت عادلانه ازت می

 همین. 

های خشکیده های سرد بالا رفت تا وارد فروشگاه شود. بوی ابریشم، مخمل، عطر، خاک و گلاز پله

های درخشید. تعدادی از لامپرا فرا گرفته بود و نوری براق و سرخ در دل تاریکی می فروشگاه

شد، روشن تاریکی ختم میحبابی، ناگهان میان کمدهای راهروی باریک و طولانی که انتهای آن به 

ها، ها، اسکوئرها، روستاییشد. در طرفی، لباس شوالیهشدند. در اطراف آنجا، هر نوع لباسی دیده می

ها، زنان ها بود و در طرف دیگر لباس زنان کارمند، بارونسها و دلقکها، شرقیشکارچیان، محصل

ها هم در بالای آن ی متناظر با این لباسهای شب. پوشاک سرهادار و ملکههای خانهکشاورز، خانم

گردد های آویزانی میکرد میان انسانرفتن در گالری، احساس میقرار داشتند. فریدولین هنگام راه

کنند. هر گیبیسر دنبالش رفت. بالاخره پرسید : دنبال چیز دیگر تقاضای رقصیدن میکه از هم

 ی قدیمی؟ خاصی هستی؟ لوئیس کواتورز، دیرکتوآر، آلمان

 خوام، همین.فریدولین : یه قبای تیره و یه ماسک سیاه می

هم خوردن شیشه در انتهای راهرو آمد. فریدولین جا خورد و به صاحب در همین لحظه، صدای به

کورمال به دنبال کلید چراغ باره توضیحی دهد. گیبیسر، کورمالمغازه نگاه کرد، منتظر بود در این

ای سرتاسر راهرو را فرا گرفت و در انتهای آن، مخفی شده بود. نور کورکنندهگشت که جایی می

هایی روی آن قرار داشتند. دو مرد، با لباس قرمز ها و بطریها، شیشهشد میزی را دید که بشقابمی

های وهمیک از روی دو صندلی بلند شدند و به همراه دختری زیبا و ظریف خود را پنهان قاضی

گیس سفیدی را در دست گرفت. طرف میز رفت و کلاههای بلند به آنیسر با عجله و گامکردند. گیب

رسید و لباس پیرت پوسیده همان زمان دختری جوان و جذاب، که هنوز کم سن و سال بنظر می

بود از زیر میز بیرون آمد و از راهرو فرار کرد که فریدولین دست او را گرفت و مانعش شد. گیبیسر 

هایشان گرفت و در همان حین به های وهمیک را با چنگ زدن به لباسس را انداخت و قاضیگیکلا

 دار. فریدولین گفت : اون دختره رو برام نگه
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فشرد تا از او مراقبت کند. صورت بادامی شکلش را با پودر و لوازم دختر، خود را به فریدولین می

خاست. لبخندی حاکی از های ظریفش برمیینهآرایشی زیبا کرده بود، و عطر رُز و پودر از س

 شد.  صفتی در چشمانش دیده میشیطان

 رو خبر کنم. مونید تا پلیسجا میگیبیسر داد زد : آقایون، همین

 آن دو هم به حرف آمده و گفتند : به تو چه ربطی داره؟ اون خانوم جوون مارو دعوت کرد. 

بینین که اون شنید که او گفت : باید توضیح بدید. مگه نمیگیبیسر آنها را رها کرد و فریدولین 

 دختر زیر سن قانونیه؟ )به سمت فریدولین برگشت.( ببخشید که منتظرتون گذاشتم. 

 فریدولین : اه، مشکلی نیست.

ماند، یا بهتر بگویم هنوز آنجا بود، تا مواظب دخترک باشد، و اصلا اهمیتی دوست داشت آنجا می

اش به او نگاه گانهکشد. دختر، سرش را بلند کرد و با چشمان جذاب و بچهار به کجا میداد که کنمی

کرد، گویی جادویی بودند. مردان انتهای راهرو در حال جر و بحث بودند. گیبیسر به سمت فریدولین 

 خواستید؟ برگشت و گفت : گفتید که یک قبا و یه ماسک زیارتی می

باید به این آقای محترم، یه شنل قاقمی و ابریشمی راقش گفت : نه، های بدختر پیرت پوش با چشم

 قرمز بدی. 

گیبیسر : حق ندارید از کنار من جُم بخورید. )به روپوش سیاهی که بین لباس یک سرباز 

تون باشه، اینم کلاهش. سریع برش وسطایی و یک سناتور ونیزی بود اشاره کرد.( این باید اندازهقرون

 دار.

 دیگر با اعتراض گفتند : باید دیگه بذاری بریم، گیبیسر.  دو مرد

فریدولین به دقت گوش داد و از تلفظ فرانسوی نام گیبیسر متعجب شد. گیبیسر با تمسخر گفت : 

 مونین تا من برگردم. جا میاین دیگه زیادیه، همین

گیبیسر که روی نردبانی را گره زد. حین، فریدولین شنل را پوشید و بندهای سفید آندر همین

کارها باریک ایستاده بود، کلاه سیاه و لبه پهن را به او داد و او هم روی سرش گذاشت. اما همه این
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پوش در خطر است و باید شد که دختر پیرتکرد، لحظه به لحظه بیشتر متقاعد میمیلی میرا با بی

و داد تا امتحان کند، بوی عجیب و نامطبوعی ماسکی که گیبیسر به اآنجا بماند تا از او محافظت کند. 

 داد. می

 ها اشاره کرد و به دختر گفت : از جلوی من حرکت کن. گیبیسر به پله

هایش را در آوردند و لباس خیابانی خود را پوشیدند که کراوات سفید داشت، دور مرد دیگر، لباس

پوش به آرامی از شده است. پیرتشان با ماسک قرمز پوشیده کردند صورتاگر چه هنوز فکر می

کرد. در اتاق سرشان حرکت میهای سرد پایین آمد، گیبیسر به دنبالش و فریدولین هم پشتپله

شد، خطاب به دختر گفت : برو بخواب، های داخلی میانتظار، گیبیسر دری را باز کرد که وارد اتاق

 رسم. د، سریع به خدمت تو هم می. کارم این بالا با اون دو تا که تموم شی سرباردختره

داخل در ایستاده بود، ظریف و سفید، نگاهی به فریدولین انداخت و با ناراحتی سرش را تکان داد. 

شناخت. خیلی را میفریدولین در آینه بزرگ سمت راست خود، متوجه تصویرش شد که به زور آن

مغازه تواند باشد. دختر رفت و صاحبزود فهمیده بود که این تصویر غیر از خودش کس دیگری نمی

 هم در را پشتش قفل کرد. سپس در ورودی را باز کرد و فریدولین را سریع از آنجا وارد راهرو کرد. 

 فریدولین : خب، باید چقدر بهتون بدم؟ 

 رو بده، بهت باور دارم. ، هر پسش آوردی پولشگیبیسر : الان ولش کن

 کنی. نه، گفت : باشه، حالا قسم بخور اون بچه رو اذیت نمیفریدولین که مانده بود برود یا 

 گیبیسر : به تو چه ربطی داره؟ 

ست... و حالا هم بهش گفتی سربار. این فریدولین : یه دقیقه قبل، شنیدم گفتی اون دختره دیوونه

 دو تا کاملا با هم در تضادن.

 یکی نیستن؟گیبیسر : خب، از نظر خدا، مگه دیوونگی و سرباری با هم 

فریدولین از این حرف چندشش شد، گفت : هر کدومش معنی خودشونو دارن. من یه پزشکم. فردا 

 زنیم. اش حرف میدرباره
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خندید. داخل راهرو به یکباره روشن شد و پس از لحظاتی، دری که میانشان بود، صدا میگیبیسر بی

کلاه، شنل و ماسکش را برداشت، آنها را در  هاسریع بسته شد. فریدولین، هنگام پایین آمدن از پله

دار در بیرونی را باز کرد، فریدولین چشمش ای گذاشت و بسته را هم زیردستش قرار داد. سرایهبسته

حرکت نشسته بود. ناشتیگال در آستانه ترک کردن اش بیکش مانند افتاد که رانندهبه گاری نعش

 خود آمد.  وقتی فریدولین را دید باز بهکافه بود، 

 ناشتیگال : پس بالاخره گیرش آوردی؟

 بینی که. حالا بگو رمز عبور چیه؟ فریدولین : می

 خوای بدونی؟ناشتیگال : واقعا می

 فریدولین : البته. 

 ناشتیگال : خب پس ... دانمارک. 

 فریدولین : جدی؟

 ناشتیگال : شوخیم چیه؟ 

ل دانمارک بودم. برگرد تو گاریت... ولی تند نرو، فریدولین : هیچی، ولش کن. این تابستون لب ساح

 طرف سوار یه گاری دیگه بشم و همراهت بیام.تا منم اون

ناشتیگال، سرش را تکان داد و سیگاری روشن کرد. فریدولین سریع به آنطرف خیابان رفت و یک 

ناشتیگال را کند، به راننده گفت گاری کرد در یک نمایش کمدی بازی میگاری گرفت. احساس می

 شان به حرکت در آمده بود دنبال کند. رویکه درست روبه

آهن به سمت خارج آنها از آلتراشتراس گذشتند و داخل قسمت خاکی و غبارآلود خیابان زیر پل راه

 از شهر حرکت کردند. 

سرش را  ترسید که گاری ناشتیگال، از دید راننده گم شود، اما هر وقت کهفریدولین دائم از این می

شان از هم دید. فاصلهخورد و همیشه گاری را میاش میگرم به صورتبرد، هوای نیمهبیرون می
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فریدولین حرکت نشسته بود. متوسط بود و راننده گاری ناشتیگال با آن کلاه ابریشمی و بلندش، بی

رز و پودری که با خودش فکر کرد، ممکن است این کار خیلی بد برایش تمام شود. همزمان به بوی 

رفتم ها بود؟ نباید از آنجا میشد، فکر کرد. چه داستانی پشت اینهای دختر گیبیسر بلند میاز سینه

 دونم اصلا کجام. نمی –شاید اشتباه بزرگی کرده باشم  –

ها پیش، این شد. سالکرد. این راه در ذهنش تداعی میمسیر میان ویلاها به آرامی شیب پیدا می

 آمد. پیاده آمده بود. باید گالاتزینبرگ بوده باشد که از آن بالا می مسیر را

درخشید. صدای دید که در مه فرو رفته بود، اما با هزاران چراغ میاش، شهر را میدر سمت چپ

آمدند. سرشان میآمد، چرخید و به پشت سرش نگاه کرد. دو گاری دیگر پشتاش میدر عقب چرخ

 کرد. بود، چون راننده گاری ناشتیگال به گاری او شکی نمی از این بابت خوشحال

که  با یک تکان ناگهانی، گاری به داخل یک خیابان فرعی پیچید و وارد جایی شبیه به دره شد

حصارهای آهنی، دیوارهای سنگی و تراس داشت. فریدولین پی برد که الان بهترین موقع برای تغییر 

اش هایی که سریع در مسیر بیمارستان کتیرون آورد و مثل صبحلباسش است. کت خزش را از تن ب

رفت، فقط چند چیز خوب پیش میکرد، اگر همهپوشید، شنل را به تن کرد. با خودش فکر میرا می

 هایش برگردد و به آنها کمک کند. ماند تا پیش مریضساعت برایش زمان می

الان برگردم؟ ولی کجا برم؟ پیش اون دختره؟ همینشه اگه پیاده نشم و اش ایستاد. چی میگاری

ان؟ یا شاید هم خونه؟ کمی با خود فکر کرد و تصمیم یا اون یکی که تو باشفیلداشتراس بود؟ یا مری

تونم برگردم. حتی اگه گرفت هر جایی برود به جز خانه. به این دلیل که مسیرش دور بود؟ نه، نمی

کند. در بشم. و به خودش خندید، که از چنین کلماتی استفاده میسده که بمیرم، باید وارد اینجا 

طور به چشم باغچه باز بود. گاری ناشتیگال، بیشتر وارد دره شد، یا شاید هم چون تاریک بود این

آمد. ناشتیگال، اینجا پیاده شد. فریدولین سریع پایین آمد و از راننده خواست تا منتظرش بماند، می

برای اینکه خیالش را راحت کند، پول زیادی را تحت عنوان کند. یر میمهم نیست چقدر د

پرداخت به او داد و قول داد اگر منتظرش بماند، مقدار بیشتری هم گیرش خواهد آمد. گاری پیش

دیگر هم ایستاد و فریدولین زنی محجبه را دید که از آن پیاده شد. سپس خودش وارد باغ شد و 

شد. درهای های خانه روشن بود، به ورودی ختم میباریک که با لامپماسکش را گذاشت. راهی 
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شنید، در دو طرفش کم وارد دهلیزی سفید شد. صدای اُرگ را میشدند و کممقابل برایش باز می

 های خاکستری قرار داشتند. دو خدمتکار با لباس سیاه و ماسک

 صدا با هم گفتند : رمز عبور؟هم

 فریدولین : دانمارک. 

اش را گرفت و به اتاق مجاور برد، دیگری هم دری را برای او باز کرد. فریدولین وارد یکی از آنها کت

هایش بسیار بلند بودند و اطرافش با ابریشم سیاه پوشیده شده بود. روشنی شد که سقفاتاق نیمه

و اتاق را بالا و حدود شانزده تا بیست نفر، ماسک گذاشته و لباسی به شکل راهبان به تن داشتند، 

گروه کوچکی بودند، آمد. رفتند. صدای متورم سازهای زهی کلیسای ایتالیایی از بالا میپایین راه می

ای به او نگاه کردند، ای از اتاق ایستاده بودند. برای لحظهشامل سه راهبه و دو راهب، که در گوشه

که در میان آنها او تنها کسی است  سپس خیلی سریع سرشان را برگرداندند. فریدولین، متوجه شد

که کلاه دارد، فورا آنرا برداشت و مثل آنها شروع به بالا و پایین رفتن کرد. راهبی به او برخورد کرد 

دید. بویی و با تکان دادن سرش با او سلام کرد، اما فریدولین از پشت ماسک، نگاه نفوذگر او را می

بار ، اتاق را پر کرد. دوباره دستی به او برخورد کرد، اما اینهای جنوبیعجیب و سنگین، شبیه به باغ

اش را پوشانده بود و لب قرمز ای بود. مثل سایرین، حجابی سیاه روی صورت، سر و گردنراهبه

ها؟ ها؟ یا خائنکرد. فریدولین با خود گفت، من کجام؟ بین روانیرنگش از پشت توری، خودنمایی می

رقه مذهبیه؟ نکنه به ناشتیگال گفته بودن که یه غریبه با خودش بیاره تا اینجا این دیدار اعضای یه ف

صدای شه گفت اینا با کسی شوخی دارن. چی اینجا خیلی جدّیه، اصلا نمیدستش بندازن؟ ولی همه

انداز شد. همه اش در اتاق طنینخوانی ایتالیاییزنی به آهنگ سازهای زهی و ارگ پیوست و تک

نواز دید. صدایی آرام و ای خود را انحطاط موسیقی گوشایستاده بودند و فریدولین لحظهآنها هنوز 

رو داری تا از اینجا بری. تو متعلق به اینجا پچ کنان را از پشت سرش شنید : برنگرد. هنوز فرصتشپچ

 کنن. نیستی. اگه متوجه بشن، سخت باهات برخورد می

تر از ای به رفتن فکر کرد، اما هیجان، طمع و مهمرای لحظهشروع ترسناکی برای فریدولین بود. ب

دم چه اتفاقی جا اومدم، اهمیتی نمیتر از همه این تردیدها بودند. حالا که تا اینهمه غرورش قوی

 افته. و بدون اینکه سرش را برگرداند، به نشانه مخالفت سرش را تکان داد. می
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 م. صدای پشت سرش گفت : واقعا برات متاسف

دید. چشمان سیاهش به او خیره های سرخ براقش را زیر تور صورتش میبرگشت و نگاهش کرد. لب

 شده بودند. 

 فریدولین : باید بمونم. 

کرد متعلق به خودش باشد. دوباره نگاهش را صدایش به حدی به غرور آغشته بود که فکر نمی

شد هر را میصدای ارگ تغییر کرده بود و آنبرگرداند. صدای آواز اتاق را کامل در بر گرفته بود. 

و غران بود. به اطرافش نگاه کرد و دید  چیزی نام نهاد، جز صدایی مقدس. صدایش مادی، شهوتی

اند. صدای زن آوازخوان هم تغییر کرد. از آن اجرای ها ماندهها ناپدید شده و فقط راهبهمه راهبه

های بالا و فرخنده تغییر کردند. صدای ارگ با نت های پایین و غمگین بههنری جاری شد و نت

شرم پیانو عوض شد. فریدولین نگاهش به نواختن وحشیانه و التهابی ناشتیگال صدای دنیوی و بی

ای در آمده کرد حالا به شکل وحشیانهای قبل یخ روی سنگ را آب میافتاد. صدای زن، که تا لحظه

رفت. درهای اطراف فریدولین باز شدند، او به سختی مینهایت آمد، گویی تا بیو از سقف می

حرکت بودند. پرده آنجا ایستاده و بیها درخشید. همه زندید. اتاق مقابل از نور میناشتیگال را می

های سیاه پنهان شده بود. اما از سیاهی روی سر، صورت و گردنشان بود و چشمانشان توسط ماسک

های شهوانی و بلند، استایل ظریف و های فریدولین از آن بدنمچشطرفی، کاملا برهنه بودند. 

ها تا ابد اسرارآمیز خواهند ماند کرد هر کدام از این زنها متحیر مانده بود. فکر میلاکچری آن زن

های سیاه معمای غیرقابل حلی است. لذت تماشای شان به او از پشت آن ماسکهای خیرهو نگاه

های رسید که چنین احساسی دارند. نفسعذاب تبدیل شد. و بقیه هم بنظر میاش به ها برایآن

کردند. صدای فریادی بلند شد. های آرامی تبدیل شد که نُتی از غم و اندوه را تکرار میدرپی به آهپی

ناگهان همه آنها، طوری که مجبورشان کرده باشند، از تاریکی به سمت زنان دویدند و وحشیانه و 

هایشان شبیه به سوارکاران بود، خندیدند. مردان دیگر شنلی به تن نداشتند، بلکه لباسه میشروران

خیلی اش را به تن داشت. به رنگ سفید، زرد، آبی و قرمز. فریدولین تنها کسی بود که لباس راهبی

لین ای از آنجا خزید، جایی که نزدیک ناشتیگال بود و او هم پشتش را به فریدومضطرب به گوشه

تواند او را از آینه کرد میهایش داشت، اما فریدولین فکر میکرده بود. ناشتیگال بانداژی روی چشم
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شان نمایان های خاکستریرویش قرار دارد، ببیند. داخل آینه، سوارکاران با لباسبلندی که روبه

 رقصیدند. بودند که هر کدام با زنی برهنه می

 رقصی؟ شده؟ چرا نمیآمد و با صدایی آرام گفت : چی سر فریدولین ناگهان زنی پشت

کرد که اند و به این فکر میای به او خیره شدهزاده در گوشهفریدولین، متوجه شد که دو مرد نجیب

اند تا او را امتحان کنند. قصد داشت با همین زن برقصد، این دختر لاغر با ظاهر پسرانه را فرستاده

ست که بابت حضورش رها کرد و به سمت او آمد. فورا فهمید که او همان زنیاما زنی دیگر جفتش را 

شناسد و با صدایی که برای کرد انگار که او را میدر اینجا به او هشدار داده بود. زن، طوری رفتار می

 همه مشخص باشد، با خنده گفت : بالاخره برگشتی! 

 شناسمت. ن میست. مفایدهسپس ادامه داد : همه سعی و تلاشت بی

خوای تا صبح ببرش به سمت زن دیگر برگشت و گفت : بذار دو دقیقه باهاش باشم، بعدش اگه می

 برای خودت. ) با صدایی نرم ادامه داد.( واقعا خودشه. 

 زن دیگر گفت : واقعا؟

 های آرام از آنجا دور شد و به جمع سوارکاران پیوست. و سپس با گام

بار دیگر به او هشدار داد : هیچ سوالی نپرس، و نذار هیچی غافلگیرت کنه.  همراه با فریدولین، زن

تونم مدت زیادی به این کار ادامه بدم. قبل از اینکه خیلی دیر بشه من گمراهشون کردم، ولی نمی

و مراقب باش که کسی دنبالت نکنه. کسی نباید از  –البته هر لحظه ممکنه که دیر بشه  –برو 

 بینی. برو!هویتت آگاه بشه. وگرنه دیگه آرامش و خوشی نمی

 بینمت؟فریدولین : بازم می

 زن : نه، غیرممکنه. 

مو گرو این کار گذاشتم، و حاضرم همین الان بهت تقدیمش مونم. من زندگیفریدولین : پس منم می

 کنم. 
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 ت و او را به سمت خود کشید. زن با ناامیدی و با صدای آرام، باز گفت : برو!هایش را گرفدست

 شنید که انگار در رویاست. اش را طوری میفریدولین خندید و صدای خنده

تون کنم. شماها برای این اینجا نیستید که ما با نگاه کردنکار میدونم دارم چیفریدولین : می

 کنی. تر میمنو عصبی دیوونه بشیم. تو با این کارت

 شه. باید از اینجا بری. زن : دیگه داره خیلی دیر می

 مشرب ندارن؟ همه اینهای خوشگی اینجا جایی برای زوجکرد : داری میاما فریدولین گوش نمی

 آد. طور به نظر نمیرن؟ اینها فقط با یع خداحافظی مودبانه میآدم

های ابریشمی آبی، قرمز و زرد طرف شان به لباسهای سفید و برّاقها اشاره کرد که با بدنبه رقاص

رقصیدند. بنظرش شدند و با صدای پرتلاطم پیانو در اتاق پر از آینه مجاور میشان فشرده میمقابل

تاریک ایستاده رسید که کسی به او و زنی که با اوست هیچ توجهی ندارد. آنها وسط اتاق نیمهمی

 بودند. 

ن آخرین فرصتته که کنی نیست. ایجوری که تو فکر میکنی، اینجا اونی خیال باطل میزن : دار

 از اینجا بری.

 فریدولین : باهام بیا!

 سرش را باناامیدی و آشفتگی تکان داد. 

دی. همه این داری منو بازی میشناخت : خودش را نمی فریدولین دوباره خندید، اصلا صدای خنده

که میان اینجا برای اینه که همدیگر رو حشری کنن و بعد برن؟ اگه خودت خواستی هایی مردها و زن

 رو بگیره؟ تونه جلوتباهام بیای، پس کی می

 زن، نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت. 
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ذاری؟ دیگه آن اینجا میدعوت میفریدولین : آها، حالا فهمیدم. این مجازاتیه که برای کسایی که بی

تونستی تنبیهم کنی. لطفا این کارو نکن، منو ببخش. یه مجازات دیگه برام در تر نمین ظالمانهاز ای

 نظر بگیر، فقط نگو که باید از پیشت برم. 

رو تنها بذارم. با هر کسی که برم، هم زندگی اون و هم تونم باهات بیام و بقیهای. نمیزن : تو دیوونه

 افته. زندگی خودم، در خطر می

نه فقط  –اش های سرخ و براقکرد، نه فقط با این زن و بدن معطر، لبیدولین احساس مستی میفر

او فقط مست بود، عطشش ارضا نشده  –اش کرده بود با جو اتاق و این شهوت رازآلودی که احاطه

پایان کدام نتوانسته بود با رضایت او هایی که امشب برایش رخ داده بود، و هیچبود، با همه اتفاق

کرد. حجاب روی ، مست جسارتش و تغییری که در خود احساس میبپذیرد. او مست خودش بود

 را بردارد. خواست آنسر زن را لمس کرد، می

اما زن دستش را گرفت : یه شب موقع رقص، یکی از مردها به سرش زد که تور یکی از ماها رو 

 شتم بردنش. رو از رو صورتش برداشتن و با ضرب و برداره. ماسک

 فریدولین : برای زنه چه اتفاقی افتاد؟ 

زن : درباره اون دختر زیبا و جوونی که چند هفته پیش، یه روز قبل از عروسیش سم خورده بود، 

 چیزی نشنیدی؟ 

ای که قرار بود با یه پرنس زادهرا، و گفت : همون دختر نجیبواقعه را به یاد آورد، حتی اسم قربانی

 ایتالیایی ازدواج کنه؟ 

 تکان داد.  "آری "سرش را به نشانه 

آمد و تنها کسی هم بود که لباس میان بیش از همه به چشم مییکی از سوارکاران، کسی که در آن

فریدولین شان ایستاد. با تعظیمی مودبانه و دستوری، از زنی که با سفید به تن داشت، ناگهان جلوی

اش ای درنگ کرد، اما سوارکار دستش را دور شانهزد خواست تا با او برقصد. زن، برای لحظهحرف می

 های دیگر ملحق شوند. انداخت و با هم به اتاق مجاور رفتند تا به زوج
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حس ناگهانی تنها شدن، باعث شد که فریدولین از سرما به خود بلرزد. اطرافش را نگاه کرد. بنظر 

رسید کسی به او توجه داشته باشد. این احتمالا آخرین فرصتش بود تا از آنجا برود. از طرفی ینم

که مطمئن بود کسی مواظبش شده در این گوشه مانده، آنهم در حالیدانست که چرا هنوز افسوننمی

 آورش به زنمیل عذاب اش باشد یامضحک نشینیاش از عقبدلیل بیزارینیست. ممکن بود به

که امید داشت همه یا شاید هم مانده بود چونکه عطر تنش هنوز در سرش مانده بود.  زیبایی

اتفاقاتی که افتاده است برای این بوده تا میزان شهامت و جراتش سنجیده شود و در پایان این زن 

و خیلی بزرگ العاده را برای تقدیر از او، تقدیمش خواهند کرد. به هرحال، این تلاش برای ازیبا و فوق

توانست به میکرد. را تمام میرویش است، باید آنبود و برایش مهم نبود که چه خطری در پیش

قیمت جانش تمام شود، مهم نبود چه تصمیمی دارد. ممکن بود افراد اینجا احمق یا عیاش باشند 

به آنها لو بدهد تا بهتر عنوان یک نفوذی بپذیرد و اما جنایتکار و آدمکش نبودند. فکر اینکه خود را به

 –توانست که در این حالت تمام شود با او رفتار شود، ذهنش را مشغول کرده بود. این شب فقط می

حتی اگر به معنی چیزی بیش از یک تجربه بد و پنهان از  –طور که بود با پایانی هماهنگ، همان

فس عمیقی کشید و خود را آماده عملی آلود باشد که پایانی ندارد. پس، نانگیز و شهوتماجراهای غم

 اش کرد. ساختن نقشه

در این لحظه، سوارکاری با لباس سیاه، بدون اینکه دیده شود، کنارش آمد و با صدایی آرام گفت : 

 رمز عبور!

 وقتی فریدولین جوابش را نداد، باز هم سوال را تکرار کرد. 

 فریدولین : دانمارک.

 شه بگید؟ این رمز برای پذیرفته شدنه، ولی رمز خونه چیه، میسوارکار سیاه : درسته آقا، 

 فریدولین ساکت ماند. 

 شه لطف کنید و رمز خونه رو بهم بگید؟ سوارکار، صدایش تند و تهدیدآمیز شد : می

هایش لرزید. سوارکار، به وسط اتاق رفت و دستش را بلند کرد. پیانو از نواختن ایستاد و رقص شانه

 د. دو سوارکار دیگر، یکی زرد و دیگری قرمز رنگ، جلو آمدند : رمز عبور، آقا. هم متوقف ش
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 فریدولین، با لبخندی تهی و احساس خونسردی پاسخ داد : یادم رفته. 

سوارکار زرد : متاسفانه این خیلی خوب نیست، حالا مهم نیست که رمز رو یادتون رفته یا اصلا 

 دونستید. نمی

درهای دو طرف بسته شد. فریدولین در لباس راهب میان سوارکارهای  شتاب کرد ومرد دیگر 

 خاکستری، تک و تنها ایستاده بود. 

 رو بردار! چند نفر از سوارکارن گفتند : ماسکت

فریدولین دستانش را سپر کرد تا از خودش محافظت کند. اینکه تنها کسی باشد که در این میان 

ای که باشد که لباس به دتر از این بود که لخت و پتی جلوی عدهماسکش را بردارد برایش هزار بار ب

 تن دارند. 

با ناراحتی گفت : اگه حضور من اینجا باعث شده که شما آقایون ناراحت بشید، حاضرم هر طور 

 دارم که شما هم بردارید. هست این ناراحتی رو جبران کنم. ولی فقط درصورتی ماسکم رو برمی

ا به حالا حرفی نزده بود، گفت : مسئله جبران در کار نیست، ولی باید کفاره این سوارکار قرمز که ت

 کارو بدید. 

دهند آمد و صدایش فریدولین را یاد افسرهایی که دستور مییکی دیگر که جایگاهش بالاتر بنظر می

 کار کنی. رو بردار! تا رو در رو بهت بگیم باید چیانداخت، گفت : ماسکتمی

 کنم، و وای به حال کسی که بخواد این کارو بکنه. تر گفت : این کارو نمیبا صدایی سخت فریدولین

 –ها طرفش آمد و نزدیک بود که ماسکش را پاره کند که ناگهان دری باز شد و یکی از زندستی به

را  ، گویی اولین بار بود که اوایستاد. لباس راهبه داشت –دانست کدامشان است که فریدولین نمی

های پوشانده که سرش دید، برهنه و با چهرهشد در اتاق کاملا روشن پشتدید. بقیه افراد را میمی

 گرد هم آمده بودند. در دوباره بسته شد. 

 راهبه : ولش کنید، من حاضرم بجاش تاوان بدم. 
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رمز را از سکوت عمیق و کوتاهی برقرار شد، انگار اتفاق بزرگی رخ داده بود. سوارکار سیاه که 

دونی قراره چه بلایی سرت بیاد و داری فریدولین پرسیده بود، برگشت و به راهبه گفت : تو که می

 گی؟ اینو می

 دونم. راهبه : می

 کسانی که آنجا حاضر بودند، آهی از رهایی سر دادند. 

درباره چیزی کنی و هرگز سوارکار به فریدولین گفت : تو آزادی، همین الان این خونه رو ترک می

چه  –کنی. اگه سعی کنی پای کسی رو به این ماجرا باز کنی که امشب اینجا دیدی، کنجکاوی نمی

 شی. نابود می –موفق بشی یا نه 

 خواد تاوان منو بده؟ حرکت مانده بود : چطوره که این زن ... میفریدولین بی

فهماندند که باید آنجا را ترک کند.  کردند به اوهایی که به در اشاره میکسی جوابی نداد. دست

ذارم که این زن خواید، برای من تعیین کنید، من نمیفریدولین سرش را تکان داد : هر مجازاتی می

 بجای من تاوان بده. 

 تونی هیچ کاری بکنی، هر قولی که داده بشه، دیگه راه برگشتی نداره. سوارکار سیاه گفت : نمی

 ایید حرف سوارکار تکان داد و به فریدولین گفت : برو!راهبه سرش را به نشانه ت

ای نداره اگه بدون تو از اینجا برم. من فریدولین صدایش را بالا برد : نه، زندگی برام هیچ معنی

دونم اسمتون چیه و از کجا اومدید. چه فرقی براتون داره، آقایون، که این کارناوال کمدی رو نمی

ای افته. هر کی که هستید، مطمئنم زندگی دیگهه همچین اتفاقی داره میادامه بدید اون هم وقتی ک

هم دارید. من نقشی توش ندارم، چه اینجا یا جای دیگه، و اگه مجبور بودم تا حالا کاری کنم، باید 

کنم تقدیری که من دارم با این حماقت ارتباطی نداره. من اسمم رو دیگه دست بردارم. احساس می

 پذیرم. دارم و مسئولیت همه عواقبش رو هم میماسکم رو هم برمی گم،بهتون می

کنه. برو! )سپس کنی و این، کمکی به من نمیطوری فقط خودتو نابود میراهبه : این کارو نکن، این

 تون!به سمت بقیه برگشت.( بیاین منو بگیرین، همه
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د، دستش را به سمت حجابش درخشی. بدن سفیدش میاش افتادلباس سیاهش بطرز جادویی از تن

را برداشت. آن را روی زمین آور آنرا پوشانده بود، برد و در حرکتی حیرتکه سر و صورت و گردنش

اش افتاد... اما قبل از اینکه فریدولین بتواند او را ها، سینه و باسناش روی شانهانداخت، موهای تیره

ای بعد، در اتاق انتظار بود و در را شد. لحظه های سوارکاران به طرف در بردهببیند، توسط دست

را بپوشد. در اصلی به اش را آورد و کمکش کرد تا آنزده، کتسرش بستند. خدمتکاری نقابپشت

که در داد سریع از آنجا بیرون آمد. همینصورت خودکار باز شد، گویی نیرویی نامرئی او را هل می

هایش طوری رسید و پنجرهناپدید شد. خانه از دور ساکت بنظر میخیابان ایستاده بود، چراغ پشتش 

آمد. با خود فکر کرد، باید همه چیز رو خوب بخاطر ای نور از آن بیرون نمیبسته شده بودند که ذره

 ش زیاد مهم نیست. رو پیدا کنم... بقیهبسپارم، باید دوباره خونه

ای که منتظرش بود، دیده ، از فاصله دور و بالای گاریاش کرده بود. نور قرمز خیابانتاریکی محاصره

گاری ناشتیگال از پایین خیابان بالا آمد، فکر کرده بود فریدولین او را خبر کرده، خدمتکار شد. می

 در را برایش باز کرد. 

 گردم شهر. فریدولین : من گاری خودمو دارم، )خدمتکار سرش را تکان داد.( اگه رفته، خودم برمی

شبیه به هرچیزی بود جز خدمتکار، همین دیگر  داد کههایش را طوری تکان میرد، در پاسخ دستم

راننده، آسمان تاریک شب را خراش  گذاشت. کلاه ابریشمی بلند و مسخرهجای سوالی باقی نمی

کرد باد شروع به وزیدن کرد؛ ابرهای تیره به آسمان هجوم آوردند. فریدولین احساس انداخته بود. 

تواند بکند جز اینکه سوار گاری شود. وقتی داخل ای که امشب داشت، هیچ کاری نمیپس از تجربه

تواند مهم نیست چقدر میگاری بود، تصمیم گرفت معمای ماجرای امشبش را خیلی زود حل کند، 

که چند کرد رسید، چون حالا باید زنی را پیدا میمعنی نمیخطرناک باشد. زندگی، دیگر برایش بی

خیلی راحت بود ارزش چنین کاری را دریافت. اما چرا لحظه پیش خود را فدای امنیت او کرده بود. 

شد رو میهایی بود که وقتی با کسی روبهخود را قربانی او کرده بود؟ قربانی کردن...؟ آیا او از آن زن

دانست؟ اگر او خیلی وقت بود که در این کارها را نوعی قربانی میکرد، اینو خود را به او ارائه می

دانست، پس ممکن نبود بار اولش هم بوده باشد و از آنجا که قوانین را به خوبی می –وارد شده بود 
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کرد اگر متعلق به یکی از سوارکارن باشد؟ یا شاید هم مال همه آنان باشد؟ چه فرقی برایش می –

 ی باشند؟ شان چنین کسلا ممکن بود هر کدامالبته، ممکن بود زنی فاحشه باشد؟ اص

ای هم داشته باشند اما در کنارش به طور بود، حتی اگر هر کدام از آنها زندگی عادیمسلما همین

. احتمالا همه این اتفاقاتی که برایش افتاده بود، یک شوخی ظالمانه بود. پردازندبند و باری میبی

که یک غریبه نفوذی نین موقعیتی آماده شده بود، زمانییک شوخی از قبل طراحی شده که برای چ

 را در میان خود دیدند، او را دست بیاندازند؟ 

کرد که در ابتدای مجلس، پیشش آمد و به او هشدار داده بود. کسی که و هنوز به آن زنی فکر می

ای که ممکن العادهحاضر بود بجای او تاوان بدهد.... صدایش را بخاطر آورد، تصویر بدن برهنه و فوق

نبود کسی غیر از او بوده باشد. یا شاید هم امکان داشت حضور ناگهانی او، آن زن را تغییر داده باشد. 

بعد از همه این وقایع، چنین تصوراتی غیرممکن نبود. در این باره خودسری وجود نداشت. با خود 

غیرقابل مقاومت از مردانی نشات  های عجیب وهست که در آن، برخی از جذابیت مواقعیفکر کرد، 

 دیگر ندارند. گیرد که در شرایط عادی، قدرت خاصی بر جنس می

وقت پیش باید وارد خیابان اصلی گاری به بالا رفتن ادامه داد. اگر راه را درست آمده بود، خیلی

نوز ادامه برد؟ این نمایش ممکن بود هخواستند با او چه کنند؟ گاری او را کجا میشدند. میمی

داشته باشد؟ ادامه آن گونه خواهد بود؟ شاید او را به جایی ببرند که پاسخ معمای خود را پیدا کند 

و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. شاید بعنوان پاداش برای قبول شدن در این امتحان، او را 

مالک آن راهبه دوست داشتنی  چون و چرابه عضویت این فرقه مخفی در آورند. آیا قرار بود او را بی

اش را مات های گاری را بسته بودند، فریدولین تلاش کرد بیرن را نگاه کند اما شیشهکنند؟ پنجره

ای کرده بودند. سعی کرد بازشان کند، اول از یک طرف، بعد از طرف دیگر، اما غیرممکن بود. شیشه

م و قفل شده بود. به شیشه ضربه زد، فریاد که میان او و صندلی راننده قرار داشت هم همانطور ضخی

داد. سعی کرد هر دو در را باز کند، اما از هم جدا کشید، داد زد، اما گاری به حرکت خود ادامه می

جهت شدند. فریادهای اخیرش با صدای چرخ و نعره باد آمیخته شده بود. گاری به ناگاه تغییر نمی

آمد. فریدولین که به تازگی آگاه شده بود، در ری پایین میداتر، از زمین شیبداد و سریع و سریع

های مات بود که ناگهان گاری ایستاد. هر دو در با هم باز شدند، گویی آستانه شکستن یکی از شیشه
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اند که کرد با این کار به او این حق انتخاب را دادهرا باز کرده بود و فریدولین خیال میمکانیزمی آن

سرش با صدای بلند بسته فورا از در بیرون آمد، درِ گاری پشتتواند پیاده شود. در میاز کدام طرفِ 

شد، و راننده بدون اینکه کوچکترین توجهی به او کند گاری را راه انداخت و در تاریکی شب ناپدید 

بود،  وزید. فریدولین روی برف ایستادهکردند، باد میشد. آسمان ابری بود، ابرها با شتاب حرکت می

نور کمی رویش افتاده بود. تنها بود، کتش باز بوده و لباس مخصوصش زیر آن معلوم بود، کلاه 

بر او غالب شده بود. خیابان اصلی کمی مسافرتی هنوز روی سرش قرار داشت و احساسی غیرطبیعی 

از راه  کردند. سریعهای خیابانی مسیر شهر را مشخص میتر بود، جایی که ردیفی از چراغطرفآن

لیزی که با برف پوشیده شده بود راه خودش را کوتاه کرد تا هر چه زودتر در میان مردم عادی قرار 

گیرد. پاهایش خیس بودند، وارد خیابان باریک و تقریبا تاریکی شد، و در ابتدا میان حصارهایی که 

ان بزرگتری شد، جایی که رفت. وقتی از گوشه دیگر پیچید، وارد خیابلرزاند راه میباد آنها را می

های خالی را دید. جایی شد ساختمانهای کوچک و پراکنده نبود و در عوض میدیگر خبری از خانه

 داد.بود که برج ساعت، ساعت سه شب را نشان می

آمد. کاپشن کوتاهی پوشیده بود، دستانش را در جیب شلوارش گذاشته بود، کسی به سمتش می 

اش را پوشانده بود. فریدولین خود را آماده دعوا کرد، اما و کلاهش پیشانی سرش را پایین انداخته

آمد برگشت و پا به فرار گذاشت. این دیگه چه جورش بود؟ تصمیم گرفت این ظاهر شخصی که می

های کتش را باز کرد، زیر آن اش را تغییر دهد، کلاه مسافرتی را از سرش برداشت و دکمهغیرعادی

های خورد. باز هم مسیرش را عوض کرد و وارد یکی از خیاباناش دور زانویش تکان میلباس راهبانه

اصلی حومه شهر شد. مردی در لباس دهقانان از کنار او رد شد و به خیال اینکه او کشیش است با 

 "بارتسال لیه "های خیابان روی تابلویی در کنار یک خانه افتاد. او صحبت کرد. نور یکی از چراغ

ای وسوسه ای که همین یک ساعت پیش رفته بود زیاد دور نشده بود. برای لحظهس او زیاد از خانهپ

دانست و در مجاورت آنجا منتظر باشد. ولی خیلی زود تسلیم شد، چرا که می شد دوباره گام بردارد

که برود. درحالیکند و ممکن است بدون اینکه پاسخ معمایش را بیابد از بین با این کار گور خود را می

گذرد، خشم، ناامیدی، شرمساری و ترس وجودش را فرا در این فکر بود که الان در ویلا چه می

گرفت. این حالت ذهنی برایش خیلی غیرقابل تحمل بود، بطوریکه برای خودش احساس تاسف 

خاکی تکیه کرد که آن مرد به او حمله نکرده؛ در حقیقت، از اینکه روی حصارهای فلزی خیابان می
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توانست مفهومی به نداده بود تا در بدنش فرو بروند، پشیمان بود. چون در این صورت، حداقل می

رحمانه کوتاه شده بود. بنظرش مسخره طور بیگانه بدهد، که اینمعنی با این ماجرای بچهاین شب بی

ر پیش داشت، و قسم آمد که به خانه برگردد اما قصد داشت همین کار را بکند. روز دیگری دمی

خورده بود تا آن زن زیبا را که با بدن عریانش او را مست خود کرده بود پیدا نکرده، استراحت نکند. 

اس را داشت که او اولین نفری بود که پیروز کرد، و این احسفقط الان بود که به آلبرتینا فکر می

هایی که امشب دیده بود که با همه زنبایست که پیشش برگردد تا زمانیتوانست و نمیشده. او نمی

ان و با میتزی در خیابان تنگ و باریک. و آیا او را فریب بدهد. با آن زن برهنه، با پیرت، با مری

بایست آن جوانی را که با او برخورد کرده بود پیدا کند و با شمشیر یا حتی بهتر از آن، با تفنگ نمی

حتی زندگی خودش، چه اهمیتی داشت؟ همیشه یکی باید به دوئل دعوت کند؟ زندگی یک نفر، یا 

کردن خودش گرو بگذارد، و هرگز بخاطر هوس و یکی دیگر را جهت انجام وظیفه یا قربانی زندگی

 یا عشق، یا رویارویی با سرنوشت نباشد؟ 

دوباره فکر اینکه ویروس یک مریضی وحشتناک در بدنش باشد، به سرش آمد. خیلی احمقانه به 

ای مبتلا به دیفتری در صورتش سرفه کرده، بمیرد؟ احتمالا رسید که فقط برای اینکه بچهنمی نظر

تب نداشت؟ شاید در همین لحظه در خانه روی تختش باشد و همه این وقایع فقط هنوز مریض بود. 

 خوابی بوده. 

و نبض خود را  هایش گذاشتهایش را کامل باز کرد، دستش را روی پیشانی و گونهفریدولین، چشم

 زد. همه چیز خوب بود. کاملا هوشیار بود. چک کرد. کمی تندتر می

راهش را در خیابان به سمت شهر ادامه داد. چند مغازه واگنی را کنارش بودند، و حالا مردمانی را 

خانه، دید که فقیرانه لباس پوشیده بودند و روزشان تازه آغاز شده بود. پشت پنجره یک قهوهمی

زد، مردی چاق نشسته بود و دستمالی را به های آتش کنار آن سوسو میمیزی که شعله پشت

ها هنوز در تاریکی بودند و گردنش بسته بود، سرش را روی دستانش گذاشته و خوابیده بود. خانه

هایش روشن باشد، فریدولین بیدار شدن مردم را احساس شد که چراغای پیدا میتک و توک خانه

آورند و برای یک خوابشان خود را کش میتوانست در ذهنش آنها را ببیند که در تختمی کرد.می

آور نبود. و با شوند. روز جدید نیز در شرف وقوع برای او بود، اما عذابآور دیگر آماده میروز عذاب
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، های بیمارانشکرد که چند ساعت دیگر در میان تختاحساس غریب و خوشحالی، به این فکر می

ای ایستاده بود و راننده آن رود. یک اسب و گاری گوشهکه کت سفیدش را پوشیده، راه میدر حالی

 اش خوابیده بود. فریدولین بیدارش کرد، آدرسش را به او داد و سوار شد. روی صندلی
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5 
هرچیزی وارد اتاقش شد و اش بالا رفت. قبل از های خانهساعت چهار صبح بود، فریدولین از پله

خواست آلبرتینا را بیدار کند، پس قبل از لباس بالماسکه را در کشویی گذاشت و قفل کرد. نمی

سروصدا چراغ روی هایش را در آورد و خیلی آرام و بیها و لباساینکه وارد اتاق خواب شود کفش

هایش را زیر سرش گذاشته دستمیز کوچک کنار تخت را روشن کرد. آلبرتینا آرام خوابیده بود و 

ها احاطه کرده بودند. صورتش برای فریدولین آشنا نبود. باز بود و اطرافش را سایهبود. دهانش نیمه

اش خط افتاد گویی کسی او را لمس کرده باشد، و حالت روی او خم شد، به یکباره روی پیشانی

خندید و موجب وحشت فریدولین شد. که خوابیده بود، هایش منحرف شدند. ناگهان، در حالیخط

اراده اسمش را صدا زد. دوباره خندید، باحالتی عجیب و گستاخانه، انگار پاسخش این بود. بی

فریدولین با صدای بلندتری او را صدا زد، و او چشمانش را به آرامی و به سختی باز کرد. به او خیره 

 شناخت. شد، انگار او را نمی

 زد : آلبرتینا!برای بار سوم صدایش 

هایش را بیدار، و ناامیدانه، دستوقتی به خودش آمد، حالتی از ترس در چشمانش پیدا شد. نیمه

 بلند کرد. 

فریدولین : چت شده؟ )آلبرتینا هنوز به او خیره شده و ترسیده بود. برای مطمئن ساختنش ادامه 

 داد.( منم، آلبرتینا. 

هایش را روی روتختی گذاشت و با صدایی خفه ، دستنفس عمیقی کشید، سعی کرد لبخند بزند

 گفت : صبح شده؟ 

شه، ساعت از چهار گذشته. الان رسیدم خونه. مشاور مرده. وقتی رسیدم فریدولین : به زودی می

 تونستم سریع از اونجا برم. مرده بود، و طبیعتا منم نمی
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توانست ده. به فضا خیره شد، گویا میهایش شسرش را تکان داد اما معلوم بود به سختی متوجه حرف

کرد باید آنچه را که امشب گذرانیده برای او بازگو کند و در باطن او راببیند. فریدولین احساس می

 آید. حین پی برد که چنین کاری مسخره بنظر میهمین

زش کرد.( فریدولین : چی شده؟ )آلبرتینا سرش را به آرامی تکان داد و فریدولین موهای او را نوا

 آلبرتینا، چیزی شده؟ 

 دیدم.آلبرتینا : داشتم خواب می

 دیدی؟ رو میفریدولین : خواب چی

 تونم بخاطر بیارم. آلبرتینا : اُه، زیاد بود، نمی

 فریدولین : شاید اگه یکم سعی کنی یادت بیاد. 

 ام. تو هم باید خسته باشی. آلبرتینا : خیلی گیج کننده بود ... و خسته

بهترین کار اینه  –دونی که، وقتی دیر بیام خونه فریدولین : اصلا. فکر نکنم دیگه بتونم بخوابم. می

های نزدیک صبح. بهتر نیست که خوابی رو فقط تو ساعت –که یک راست برم پشت میزم بشینم 

 که دیدی برام بگی؟ 

 آلبرتینا : واقعا بهتره بیای دراز بکشی و یکم استراحت کنی. 

ای تردید کرد، بعد پیشنهاد او را قبول کرد و در کنار او دراز کشید، اگر چه مواظب بود او را لحظه

ای از خودش افتاد، کمی لمس نکند. با خودش فکر کرد، فکر کنم یه شمشیر بینمونه، یاد خاطره

ودند، و دار بود، در موقعیتی مشابه همین رخ داده بود. با چشمان باز کنار هم دراز کشیده بخنده

کردند. بعد از مدتی، سرش را بلند کرد هردویشان نزدیکی  و فاصله میان هم را بخوبی احساس می

توانست چیزی بیش از و روی دستش گذاشت، برای مدت طولانی به آلبرتینا خیره شد، انگار می

 نمای کلی صورت او را ببیند. 

 خوابت!برای باری دیگر، متذکر شد : 
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مانده بود که او حرف بزند. دستش را به سمت او برد، او هم آنرا گرفت، با دستش آلبرتینا منتظر 

 کرد. انگشتان باریک او را گرفت، قبلا زیاد این کار را می

اد؟ همون جایی که با آلبرتینا : اون اتاقی که تو خونه ویلایی توی دریاچه ورتر داشتیم رو یادت می

 کردم، قبل از اینکه با هم نامزد بشیم. پدر و مادرم زندگی می

 فریدولین سرش را تکان داد. 

شدم، مثل بازیگری که پاشو آلبرتینا : خب، اونجا بودم که خوابم شروع شد. داشتم وارد اون خونه می

م رفته بودن سفر و منو تنها دونستم از کجا اومدم. فکر کنم خونوادهذاره... نمیروی استیج می

مون بود. ولی لباس عروسیم رو نیاورده بودن ن. تعجب کردم، چون روز بعدش عروسیگذاشته بود

هنوز. فکر کردم خودم اشتباه کردم، برای همین جارختی رو یه نگاهی انداختم. عوض لباس عروسی، 

های اپرا بودن، زیبا، شرقی. باید کدومشون رو برای کلی لباس خیالی اون تو آویزون بود، شبیه لباس

آد. دونم یادم نمی، یا فکر کنم ناپدید شد، نمیپوشیدم؟ بعدش جارختی یهو بسته شدسی میعرو

های کِشتی اتاق خیلی روشن شد، ولی بیرون پنجره سیاه بود... یهو دیدم اون بیرون وایستادی. برده

وهی از شدن. لباس خیلی باشکشون تو تاریکی ناپدید میبرات تا دم خونه پارو زدن. فقط دیدم همه

ای به کمرت آویزون بود. منو از پنجره آوردی پایین. طلا و نقره تنت بود، و یه خنجر با غلاف نقره

تو هوای گرگ و میش وایساده بودیم، و یه مه منم خیلی زیبا، مثل یه پرنسس لباس پوشیده بودم. 

ها بالای ، دریاچه بود، کوهخاکستری تا کنار زانوهامون بالا اومد. اطراف روستا کاملا برامون آشنا بود

کوچولو بودن ببینم. ما  بازیهای اسبابتونستم ویلاهایی رو که شبیه خونهسرمون بودن، حتی می

عسلمونه. کمی بعد،  کردم این ماهکردیم و من خیال میمعلق بودیم، نه، داشتیم بالای مه پرواز می

ناگهان، رفتیم. داشتیم به سمت قلعه الیزابت میزدیم، کردیم، تو مسیر جنگل قدم میدیگه پرواز نمی

دار سر از جایی تو کوه در آوردیم که از سه طرف با جنگل احاطه شده بود، و یهو یه دیوار شیب

تر از همیشه بود؛ شبیه تر و بزرگپشت سرمون بالا اومد. آسمون، آبی و پرستاره بود، خیلی وسیع

 دوسم داشتی. کردی و  مون بود. تو منو بغلسقف تالار عروسی

 فریدولین با لبخند : منم امیدوارم تو دوسم داشته باشی. 
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رغم خوشبختی زیادمون، علی –، ولی چجوری بهت بگم آلبرتینا با جدیت : حتی از تو هم بیشتر

زار روشن شده و عشقمون تقریبا غمناک بوده، انگار با غم پرش کردن. صبح آغاز شده بود. چمن

زد، و از بالای دیوار سنگی، نور لرزان خورشید پیدا بود. بودن، جنگل از شبنم برق می ها نمایانگل

هامون ولی اتفاق وحشتناکی افتاده بود، لباس دیگه وقت برگشتن به دنیا و بودن بین مردم بود. 

سوختم. از طرفی هم ترس و شرم همه تنم رو گرفته بود، داشتم از این احساسات می ناپدید شدن.

کردی. این احساس ترس و شرم و چون منو برای این وضعیت سرزنش میز دستت عصبانی بودم، ا

عصبانیت به حدی زیاد بود که حتی توی بیداری هم همچین چیزی رو حس نکرده بودم. وقتی 

طوری لخت دویدی و رفتی برا جفتمون لباس بیاری. وقتی رفتی متوجه اشتباهت شدی، همون

کردم و نگرانت نبودم. از اینکه تنها بودم دیگه برات احساس تاسف نمیخیلی خوشحال بودم. 

خوندم که تو یکی از دویدم و آهنگی رو میزار میخوشحال شدم، خیلی سرخوش توی چمن

کردم کاش مردمی که اون پایین توی شهرن هامون شنیده بودم. صدام عالی بود، آرزو میرقص

تر از دونستم وجود دارن یا نه. شهر خیلی پاییننمشون و نمیتونستم ببیصدامو بشنون، اصلا نمی

تونم توصیفش ای بود که اصلا نمیالعادهمن بود و توسط یه دیوار سنگی احاطه شده بود، شهر فوق

قدیمی. -رسید هم آلمانیقدیمی نبود، ولی هم شرقی بنظر می-کنم. طرحش شرقی شرقی یا آلمانی

شده بود. ناگهان روی  دفنحالا مهم نیست ولی شهری بود که خیلی وقت پیش برای همیشه 

وشلوار روشن پوشیده بود از توی زیر نور خورشید دراز کشیده بودم، یه مرد جوون که کتزار، چمن

داشت از کنارم رد درختا بیرون اومد. شبیه اون پسری بود که دیشب راجع بهش حرف زدم. وقتی 

شد، مودبانه باهام حرف زد، ولی از یه طرف هم توجهی بهم نداشت. مستقیم به سمت دیوار می

تونه ازش رد بشه. خواست ببینه چجوری میسنگی رفت و با دفت بهش نگاه کرد، فکر کنم می

زیر درختا  یدی.دودیدم که خونه به خونه، مغازه به مغازه توی شهر مدفون میهمون موقع تو رو می

کردی. داشتی زیباترین چیزایی رو رفتی و بعدش از تو یه جایی شبیه به بازار ترکی عبور میراه می

خریدی : لباس، پارچه کتان، کفش و جواهرات. بعدش همه اینها رو کردی برای من میکه پیدا می

تونستم اومدن، نمیتو یه کیف دستی چرم زرد کوچیک گذاشتی. یه عده آدم داشتن دنبالت می

تر جلوی دیوار شنیدم. اون مردی که کمی قبلآمیزشون رو میببینمشون ولی صدای فریاد تهدید

سنگی وایساده بود، حالا دوباره بین درختا نمایان شد و در همون موقع توسط کل دنیا محاصره شده 
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اره از بین درختا بیرون اومد، شک همون بود. جلوی دیوار سنگی وایساد، ناپدید شد و دوببود، ولی بی

شد، نه دوبار نه سه بار، نه حتی صد بار. همیشه همون مرد بود و همیشه هم با اومد و ناپدید میمی

زد و بالاخره جلوم وایساد و با کنجکاوی شد باهام حرف میدفعه قبلی فرق داشت. هر بار که رد می

کل زندگیم اصلا نخندیده بودم، دستش رو به سمتم ای خندیدم، انگار تو نگاهم کرد. با حالت وسوسه

 زار دراز کشید. فایده بود، کنارم روی چمنتونستم فرار کنم ولی بیکردم کاش میآورد. آرزو می

دید که با دستانش صورتش در تاریکی اتاق میآلبرتینا ساکت بود. دهان فریدولین خشک شده بود. 

 کند. را مخفی می

ای عجیبی، ولی مطمئنم این پایانش نبود، نه؟ )وقتی آلبرتینا گفت نه، پرسید( فریدولین : چه روی

 شو نگفتی؟ پس چرا ادامه

شه در قالب کلمات بیان کرد. خب آلبرتینا : اونقدر ها هم آسون نیست، چیزایی مثل این رو نمی

زمان و مکان هیچ کردم؛ های بیشماری زندگی میش، بنظرم اومد که داشتم تو روزها و شبادامه

مفهومی نداشت. دیگه توی اون جنگل تمیز و دیوار سنگی بسته نبودم. توی یه دشت پرعلف بودم، 

زار تونستی انتهاش رو ببینی. و دیگه با اون مرد توی چمنکردی نمیکه وقتی از هر طرف نگاهش می

دونستم ه اونجا بودن. نمیزوج دیگ –دونم درست نمی –تا یا شایدم هزارتا تنها نبودم. سه یا ده

هایی که اونجا بودن، دونستم خودم رو با اون مرد ببینم یا با بقیه زوجشناسمشون یا نه، نمیمی

همون احساس ترس و شرم که خارج از دنیای واقعی حس کردم، داشتم.  فقطتونم درست بگم.نمی

الی که حالا دارم مقایسه بشه. تونه با احساس رهایی، آزادی یا خوشحتو دنیای بیداری هیچی نمی

حتی یه دقیقه هم تو رو فراموش نکرده بودم. دیدمت که توسط یه عده سرباز دستگیر شده بودی، 

خوان اعدامت دونستم میهات رو بست، میپیکر دستشون بود. یه آدم غولتعدادی کشیش هم بین

کردم هم نداشتم. احساسش می دونستم، هیچ ترسیهیچ احساس دلسوزی، این قضیه رو میکنن. بی

ایستاده  لخت ولی تو دیگه مهم نبودی. تو رو بردن توی یه حیاط، شبیه حیاط یه قلعه بود، و تو اونجا

که دیدمت، با اینکه خیلی ازم دور بودی ولی تو رو هم از پشت بسته بودن. همینهات، دستبودی

های دیگه هم دیده دیدی. همه زوج رو دیدی، مردی که من رو هم در آغوش گرفته بودهم من

کرد، من و کسی که باهام بود شبیه موجی از شدن، اقیانوسی از لختی بود و اطراف من کف میمی
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تاج به سر داشت و شنل همین دریا بودیم. وقتی که تو حیاط قلعه وایسادی، یه زن جوون، که یه نیم

نجره ظاهر شد. ملکه بود و با نگاه عبوس تو های سرخ توی پبنفش تنش بود، اون بالا از بین پرده

کرد. تو تنها وایساده بودی. همه کنار ایستاده بودن و به دیوار چسبیده بودن، رو از اون بالا نگاه می

شنیدم. بعد ملکه روی شون رو که حالت تهدیدآمیز و بدی داشت، میپچ و غر زدنو من صدای پچ

دونستم تصمیم گرفته تو رو ور داد که بری بالا پیشش، مینرده خم شد، بهت علامت داد، بهت دست

رو به اون راه زده بودی. یهو جلوش وایسادی، ولی تو متوجه اون نشدی، یا شایدم خودتعفو کنه. 

جورایی انگار معلق بودی. جایی هم نبودی، بههیچدستات هنوز بسته بودن. یه شنل سیاه تنت بود، 

فته بود، که توی اون جرم و دلیل اعدامت رو نوشته بودن. یه چیزی ملکه یه کاغذ پوستی دستش گر

ش بشی، تا خواست که تو معشوقهمی –نتونستم بشنوم، ولی خیلی زود فهمیدم  –ازت پرسید 

طوری از مجازات مرگ رهایی پیدا کنی. تو سرت رو تکون دادی، سرپیچی کردی. من اصلا این

هاشو بود که تحت هر شرایطی هنوز بهم وفادار باشی. ملکه شونهتعجب نکردم، برام طبیعی و بدیهی 

پایین انداخت، دستش رو تکون داد، و بعد خیلی ناگهانی توی یه زندان زیرزمینی بودی. فکر کنم 

رفت. اون همون دختری بود که توی دانمارک، برهنه دیده بودیش، همونی که روی لبه گرمابه راه می

خوای شوهرش بشی و بر اون سرزمین حکمرانی همونجا بود تا ببینه تو می دیگه هیچ حرفی نزد، ولی

سازن، نه کنی. وقتی دوباره سر باز زدی، اونم رفت. همون موقع دیدم که دارن برات یه صلیب می

های دیگه داشتیم م همراه زوججایی که من با معشوقهزار، همونتوی حیاط قلعه، توی چمن

زنی، های قدیمی قدم میم که تنهایی و بدون نگهبان داری توی خیابانکردیم. دیداستراحت می

تونی از دستش فرار کنی. بعد، داشتی از راه جنگل دونستم که حکمت رو دادن و تو هم نمیولی می

بدنت قرمز شده اومدی، جایی که من منتظرت بودم، ولی هیچ حس دلسوزی برات نداشتم، بالا می

تر شد، جنگل از هر دو طرف دورتر و گرفته بود. بالا و بالاتر رفتی، جاده پهنبود و جلوی خونریزی ر

زد و زیاد وایساده بودی. چشمات بهم لبخند میشد و تو روی لبه چمنزار در یه فاصله خیلی

خواستم رو آوردی: لباس و م رو برآورده کردی و برام هرچیزی که میخواست بگه که تو خواستهمی

ات خواستم مسخرهت. ولی رفتارت به طرز غیرمنطقی خارج از توضیح بود و من میکفش و جواهرا

و برای اینکه  کرده بودی، کنم، تو صورتت بهت بخندم، چون دست ملکه رو برای وفاداری به من رد

تر ات کرده بودن و تا نزدیک مرگ رفته بودی. وقتی دویدم سمتت، تو هم نزدیک و نزدیکشکنجه
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تونستم ببینمت و فهمیدم که ازت رد تو هوا معلق بودیم، تا جایی که دیگه نمیشدی. جفتمون 

پس تا اونجا که . بشنویام رو بندنت صدای قهقهشدم. امیدوارم بودم وقتی که دارن به صلیب می

 ای بود که وقتی بیدارم کردی، شنیدی. تونستم بلند خندیدم، این همون خنده

ای در این لحظه بیهوده بنظر کرد. هر حرکت و اشارهحرکتی نمیزد یا کدامشان حرفی نمیهیچ

تر رفت، تجربه خودش از آن شب ناچیزتر و مسخرهرسید. هر چه داستان آلبرتینا جلوتر میمی

کرد که چرا ادامه نداده و آن شب را خیلی بهتر به پایان نرسانده. بعد با شد. خودش را نفرین میمی

وفا و ظالم و خائن است و حالا بیشتر از رای این زن، کسی که در حقش بیاطمینان خاطر همه را ب

 کرد. هر زمانی از او متنفر است، تعریف می

فهمید که هنوز دستش را گرفته است. با اینکه از او متنفر بود، احساسش برای این انگشتان سرد و 

اش، قبل از اینکه کاملا مخالف میلباریک تغییری نکرده بود جز اینکه کمی حادتر شد. بدون اراده و 

 هایش را روی آن گذاشت. دستش را ول کند لب

توانست لبخندی حاکی از هایش را بسته بود، و فریدولین به خیال خود میآلبرتینا هنوز چشم

میل غیرقابل درکی برای خم شدن کرد خوشحالی و معصومیت را روی لبش ببیند. احساس می

اش دارد. ولی مراقب بود. پی برد که این فقط خستگی طبیعی چند ساعت پیشانیاش و بوسیدن روی

 شان مبدل کرده. پیشش بوده که خودش را به نرمی در اتاق مشترک

طلبید که اما ذهنش هر جا که باشد، هر تصمیمی که در چند ساعت بعدی بگیرد، در این لحظه می

نسته بود همان شبی که مادرش فوت کرده بود، راحت کمی بخوابد و همه چیز را فراموش کند. او توا

و بدون هیچ رویا و کابوسی بخوابد. حالا چرا نتواند؟ خودش را کنار همسرش که بتازگی به خواب 

رفته بود، کش و قوس داد. با خود فکر کرد، شمشیری بین ماست، مثل دشمنان فانی کنار هم 

 ایم. ولی این فقط یک توهم است. خوابیده
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6 
ساعت هفت صبح، خدمتکار خیلی آرام به در زد و فریدولین بیدار شد، نگاهی به آلبرتینا که کنار 

کرد. اما امروز خوابش سنگین ها این صدای در، او را هم بیدار میدستش بود انداخت. بعضی وقت

کوچولویش را خواست قبل از رفتن، دختر بود، خیلی هم سنگین بود. خیلی سریع لباس پوشید، می

های کوچکش را مشت کرده بود، ببیند. کودک، خیلی آرام در تخت سفیدش خوابیده بود، دست

اش را بوسید. خیلی آرام درِ اتاق کنند. پیشانیکار را میها هنگام خواب اینطور که همه بچههمان

لاه را در کیف خواب را باز کرد و دید آلرتینا هنوز در خواب است؛ سپس بیرون رفت. لباس و ک

 سیاهش مخفی کرده بود. 

دید که خیلی ای برای روزش ترتیب داده بود. اول از همه باید وکیل جوانی را میبا دقت زیاد، برنامه

اش پیشرفت داشته. خوبی بررسی کرد و متوجه شد که وضع سلامتیمریض بود. فریدولین او را به

ای رفت یمی را برایش دوباره نوشت. سپس به خانهاز این وضع ابراز خوشحالی کرد و یک نسخه قد

آنجا هنوز بسته بود، اما دختر صندوقدار کافه نواخت. که ناشتیگال شب قبل در زیرزمین آن پیانو می

کند. سوار تاکسی شد و در مدت زندگی می "لئوپلدستات"گفت که ناشتیگال در هتل طبقه بالا می

های شسته نشده، ترشی خوک و کاسنی ای بود، بوی ملافهیمیپانزده دقیقه به آنجا رسید. جای قد

روح که دوست داشت روابطش با پلیس خوب پیش برود، داد. یک نگهبان زمخت، با چشمانی بیمی

دانست به فریدولین داد. ساعت پنج صبح، هِر ناشتیگال با با کمال میل همه اطلاعاتی را که می

سر و گردن خود را با پارچه پوشانده بودند او را همراهی  تاکسی به هتل آمده بود، دو مرد که

کردند. وقتی ناشتیگال در اتاقش بود، آن دو مرد کرایه چهار هفته اقامت او را در هتل پرداخت می

وقتی پس از یک ساعت و نیم از رفتنش گذشته بود، یکی از آنها بالا رفت تا پیدایش کند، کردند. 

زده بنظر رسیده بود در حقیقت ی شدند و رفتند. ناشتیگال خیلی هیجانپس از آن هر سه سوار تاکس

سعی کرده  -دهد نگوید؟ خب، چرا همه حقیقت را به کسی که چنین اعتماد به نفسی به او می –
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ای از طرف ای را به نگهبان بدهد، اما آن دو مرد از این کار جلوگیری کرده بودند. هر نامهبود نامه

شد. فریدولین آنجا باید به آن اشخاص تحویل داده می –طور که مرد گفته بود همان –هِر ناشتیگال 

اش را با خود آورده است، تا شد خوشحال بود که ساک پزشکیرا ترک کرد. وقتی از در خارج می

اگر کسی او را دید فکر نکند قصد دارد در این هتل اقامت کند، چرا که در حال رفتن به سرکارش 

اند، احتمالا دلیل خوبی شد در این زمان کاری برای ناشتیگال کرد. خیلی کنجکاو بودهیاست. نم

 اند. در لباس فروشی، هِر گیبیسر خودش در را برای او باز کرد. داشته

 هایی که کرایه کرده بودم رو آوردم، لطفا بگید چقدر باید بپردازم. فریدولین : لباس

را پرداخت کرد و او هم آنرا در یک دفتر بزرگ را گفت، فریدولین آنای صاحب مغازه، مبلغ منصفانه

 وقتی فریدولین آنجا را ترک نکرد، با شگفتی به او خیره شد. ثبت کرد. 

های گیبیسر حالت عجیبی به دخترتون حرف بزنم. سوراخ بینیخواستم باهاتون راجعفریدولین : می

 اش دارد یا تعجبش. نشان از ناراحتیشد گفت که آیا خیلی سخت می –پیدا کردند 

 گیبیسر : چی گفتید؟ 

فریدولین، یکی از دستانش را روی میز گذاشته بود : دیروز گفتید که دخترتون در شرایط روحی 

مناسبی نیست. همون موقع بود که یکی از همین رفتاراش رو هم دیدیم. و چون منم در اون زمان 

خواهم بهتون پیشنهاد کنم با یه پزشک ظر اون ماجرا بودم، مینقشی داشتم، یا حداقل بگیم که نا

 مشورت کنید. 

 چرخانید. گیبیسر با وقاحت فریدولین را ورانداز کرد، خودکاری را بصورت غیرطبیعی در دستش می

 خوان درمانش کنن؟گیبیسر : و فکر کنم جناب دکتر خودشون هم می

 تفاهم پیش بیاد. فریدولین : لطفا، نذارید سوء

ها باز شد و مردی بیرون آمد که اورکتی را روی لباس بیرونش در همین حین، در یکی از اتاق

شک از اتاق های وهمیک دیشب است. بیپوشیده بود. فریدولین با نگاه فهمید که او یکی از قاضی
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شش را حفظ کرد. با خواست برگردد اما آرامدخترک بیرون آمده بود. وقتی فریدولین را دید، می

 گیبیسر دست داد، سیگاری را روشن کرد و از آپارتمان بیرون رفت. 

 طوریه. دهان فریدولین تلخ شد، زبانش چرخید و گفت : پس این

 گیبیسر : چی گفتید؟ 

چشمان فریدولین از در به سمت اتاق دختر رفت و در همین زمان گفت : پس تغییر عقیده دادید و 

 ردید. پلیس رو خبر نک

 گیبیسر : ما با هم به توافق رسیدیم. 

را باز و بلند شد، گویی این حرکت را به نشانه پایان مکالمه انجام داده بود. به طرف در رفت و آن

رفت، گفت : اگه دکتره از این ببعد چیزی بخواد ... مطمئنا اون که بیرون میکرد، فریدولین درحالی

 دیگه لباس یه راهب نیست. 

رفت با خود فکر ها پایین میسرش بست. وقتی با احساس ناراحتی از پلهولین، در را پشتفرید

ش نقشه بود. وقتی به کلینیک رسید، بدون اینکه بخواهد بداند بیماری برای ویزیت کرد، پس همهمی

تلفن آمد،  آمده یا نه، به خانه تلفن کرد تا آگاه شود آیا نامه یا خبری رسیده. وقتی آلبرتینا به طرف

گفت که خدمتکار گفته بود. خدمتکار دیگر با فریدولین حرف نزد. آلبرتینا هم همان چیزهایی را می

 خواهد با بچه صبحانه بخورد. سپس به او گفت که به تازگی بیدار شده و می

 فریدولین : از طرف منم ماچش کن، صبحانه هم نوش جونتون. 

خوشحال بود اما سریع تلفن را قطع کرد. اگر چه دوست داشت بداند شنید که صدای او را میاز این

کند، اما به او چه ربطی داشت؟ در اعماق قلبش با او بود، مهم نبود زندگی برای بعدازظهر چه می

گذشت. پرستار مو بلوند، در درآوردن کت به او کمک کرد و روپوش سفید را شان چگونه میظاهری

دانست کسی واقعا به او توجه زنند، اگر چه نمیزد همانطور که همه مید میبه او داد، به او لبخن

 دارد یا نه. 
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. پزشک شیفت، پیام فرستاده بود که خیلی ناگهانی مجبور بوده شهر او در بخش بود ،چند دقیقه بعد

ها باشد. فریدولین احساس را برای یک کنفرانس ترک کند، و دستیارش باید بجای او بین مریض

آمدند، کرد، دانشجوها دنبالش میها رفت و آمد میکرد، تخت به تخت میان مریضرضایت می

زد. تغییرات متفاوتی نوشت و با پرستارها و دستیارها حرف میکرد، نسخه میبیمارها را معاینه می

لبد شکافی اسمیت، کارل رادِل، شب گذشته فوت کرده بود و کااتفاق افتاده بود. خبرنگار روزنامه لاک

ها خالی شده بود اما دوباره پر گرفت. در بخش زنان، یکی از تختساعت چهار و نیم عصر انجام می

شد. علاوه بر این، شایعاتی هم شد. زنی که در تخت شماره هفده بود، باید به اتاق جراحی منتقل می

لمَن، که در حال حاضر پزشکی مردی به دو روز بعد موکول شده بود. هیگِپخش شده بود. نوبت چشم

شانس به او رو کرده بود، اگر چه چهار سال پیش فقط یک دستیار پروفسور دانشگاه ماربورگ بود، 

رو هیچوقت برای سردبیری دپارتمان در انتخاب دوم در استِلواگ بود. چه سریع ترفیع گرفت. من

ه خیلی دیره. ولی چرا باید نکردن، شاید دلیلش این بوده که هیچوقت نخواستم یه مدرس باشم. دیگ

خواستم دوباره از اول شروع کنم تا بتونم کارهای تحقیقاتی انجام بدم یا طور بشه؟ من واقعا میاین

تمرینات شخصیم، زمان کافی برای این کار رو بهم کارهایی که قبلا شروع کردم رو ادامه بدم. 

. از وقتی که از گالیتزینبرگ بپذیردرا دادن. از دکتر فوشستالر خواست تا مسئولیت داروخانه می

بایست در همین پست باقی آمده بود، زمان خیلی زیادی را در آنجا سپری کرده بود. و هنوز هم می

خواست روی این مسائل اند، نه فقط بخاطر خودش، میکرد او را مجبور کردهماند. احساس میمی

داد. از دکتر فوشستالر باید در آنروز انجام میبیشتر کار کند، اما خیلی چیزهای دیگر بودند که 

اش را انجام بدهد. خواست تا مسئولیت شیفت بعدازظهر را نیز قبول کند تا بتواند کارهای ضروری

زد. همان دختری بود که هنگام طرف تر، که مشکوک به سل بود به او لبخند میدختر جوانی، آن

نده بود. فریدولین نگاه سردی به او انداخت و با اخم دور اش، سینه خود را به گونه او چسبامعاینه

شون نباشه. شون، حالا شاید بدترینشون مثل همن، آلبرتینا هم مثل بقیهشد. با تلخی فکر کرد، همه

 شه دیگه. خوام باهاش زندگی کنم. هیچی مثل قبل نمیدیگه نمی

 اق جراحی صحبت کرد. آمد با یکی از همکارانش در اتها پایین میوقتی از پله
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کرد فریدولین : خب، حال اون زنی که دیشب منتقل شد چطوره؟با اینکه نگران بود، اما فکر نمی

 کاری از دستش بر بیاید. شاید نتیجه را به اطلاعش برسانند، نه؟

 چرا که نه، دکتر. -

خواست مقصدش را کرد که میکرد و وانمود میسوار یک تاکسی شد، به دفتر یادداشتش نگاه می

 برای راننده مشخص کند. 

 گم کجا وایسی. رسه به گالیتزینبرگ، خودم بهت میفریدولین : برو اُتاکرینگ، از خیابونی برو که می

قرار شد. عذاب وجدان داشت، چون در طی ساعات گذشته، کاملا وقتی سوار تاکسی بود، ناگهان بی

توانست خانه را پیدا کند؟ خب، زیاد فراموش کرده بود. میزن زیبایی را که دیشب او را نجات داده، 

ها را آگاه سازد؟ آید. سوال این بود وقتی آنجا را پیدا کرد، چه باید کند؟ پلیسهم سخت بنظر نمی

ممکن است برای زنی که خود را قربانی او کرده بود، یا آماده بود خود را برای او قربانی کند، مایه 

احساس کرد چنین کاری گذاشت؟ آنرا با یک کارآگاه خصوصی در میان می شد. بایددردسر می

کرد؟ نه زمان و نه توانایی آن را نداشت که خودش در آید. اما باید چه میخیلی بد به چشم می

باره تحقیق کند. یک باشگاه مخفی؟ ، بله البته که مخفی بود، اما گویا همه همدیگر را این

کرد های بزرگی فکر میند؟ یا شاید هم پست و مقام دولتی داشتند. به دوکشناختند. اشراف بودمی

ها ها چه؟ احتمالا آنها را از فاحشه خانهبه آسانی توانایی انجام چنین کارهایی را داشتند. و آن زنکه 

اند. خب، این اصلا مهم نبود، ولی از طرفی، خیلی زیبا و جذاب بودند. اما آن زنی آوری کردهجمع

کرد با تفکر بیشتر و بیشتر خود را که خودش را فدای او کرده بود چه؟ قربانی کرده بود؟ سعی می

ها همه شوخی بوده، البته؛ همه این قضیه کرد که آیا این واقعا قربانی شدن بود؟ اینمتقاعد می

را حفظ شوخی بوده و خیلی هم شانس آورد که توانست از آن فرار کند. خب، چرا که نه؟ نجابتش 

شود. و آن زن هم به ای موضوع اند که او برای کسی خر نمیکرده بود، و سوارکاران احتمالا پی برده

 پی برده. 

 ها یا هر چیز دیگری که بودند. آن زن خیلی بیشتر به او توجه داشت تا به آن دوک
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شد و آنرا با احتیاط  رسید، از تاکسی پیادهبارتسال، جایی که جاده به سربالایی میدر انتهای لیه

فرستاد تا برود. آسمان پر از ابرهای سفید بود و گرمای خورشید عطر بهار را به همراه داشت. به 

ای. به آرامی از جاده بالا رفت. هیچ چیز مشکوکی ندید، نه تاکسی، نه عابر پیاده –عقب نگاه کرد 

کرد ای رسید که فکر میانداخت. به نقطهاش اش سنگین شد. آنرا از تن بیرون آورد و روی شانهکت

توانست اشتباه ای است که خانه مرموز در آنجا قرار دارد. به سمت راست چرخید. نمیخیابان جانبی

شد اما شیب آن انقدر نبود که دیشب تصور کرده بود. مسیر را آمده باشد. خیابان وارد سراشیبی می

اند،  و در دید که در باغ جلوی خانه پوشانده شدهز را میهای گل رخیابان کوچک و آرامی بود. بوته

کرد و زنی جوان ای قرار داشت. پسری با لباس ورزشی آبی در آن بازی میبچهحیاط کناری گاری

درخت حصار بعد از آن یک باغچه بیکرد. با خنده از پشت پنجره طبقه همکف خانه او را نگاه می

ای بود که به خانه –باره نداشت شکی در این –ن و بالاخره کشیده شده، یک ویلای کوچک، چم

رسید. ویلایی یک طبقه بود با ظاهری گشت. آنقدر هم بزرگ و باابهت به نظر نمیدنبالش می

های سبز جلوی پنجره گذرد. پردهسلطنتی و متواضع و معلوم بود که مدت زیادی از بازسازی آن نمی

کند، نبود. فریدولین اطراف را نگاه کرد. نکه کسی در آنجا زندگی میرا گرفته بودند و نشانی از ای

شان گذاشته بودند و در جهت مخالف او در کسی در خیابان نبود، جز دو پسر که کتاب زیر بغل

کرد؟ دوباره از همان راهی که آمده بود برگردد؟ جلوی در باغ ایستاد. حالا باید چه میحرکت بودند. 

گفت؟ داد، باید چه میگشت. فرضا کسی جواب میست، دنبال زنگ در میمسخرهاین که خیلی 

تواند این خانه زیبا را برای تابستان اجاره کند یا خیر. اما در همین لحظه پرسید که آیا میخب، می

اش بیرون آمد و از راه باریک شروع به پایین در خانه باز شد و خدمتکاری با جامه رنگارنگ صبح

های ای در دست داشت و وقتی به جلوی در رسید، از بین میلهکرد تا به دروازه رسید. نامهآمدن 

 زد. را به سوی فریدولین گرفت که قلبش تندتند میآهنی آن

 فریدولین با شک پرسید : برای منه؟

خدمتکار سرش را تکان داد، به سمت خانه برگشت، و در را پشت سرش بست. این دیگه یعنی چی؟ 

 ست؟ کنه اون زن اینو فرستاده باشه؟ یعنی خودش صاحب این خونهمم

www.takbook.com



سریع به خیابان برگشت و قتی به آنجا رسید، متوجه شد که اسمش را با فونت بزرگ روی کاغذ و 

 ای را که داخلش بود بیرون آورد : اند. آنرا باز کرد، برگهخیلی باوقار نوشته

ایدست، این دومین هشداره. امیدواریم، برای خاطر فهات بردار چون بیدست از این کنجکاوی -

 خودت هم که شده، دیگه از این جلوتر نیای. 

، اما در هر صورت با چیزی که انتظار خواندنش ای او را ناامید کرده بودطور محترمانهاین پیغام، به

اش بودن نویسندهکرد. لحن آن هم از عوضی بودن و هم از مهربان ای فرق میرا داشت بطرز احمقانه

 کنند.اند، کاملا احساس امنیت میداد کسانی که این نامه را برایش فرستاندهداد و نشان میخبر می

ر دوم؟ یعنی چی؟ آها، هشدار اول همونی بود که دیشب فرستادن. اما چرا هشدار دوم؟ چرا هشدا

شد؟ اید از امتحانی پاس میرو بسنجند؟ بخوان یه بار دیگه میزان شجاعت منآخریش نه؟ نکنه می

آید. احتمالا ناشتیگال را مجبور به دانستند؟ خب، زیاد هم سخت بنظر نمیاز کجا اسمش را می

اش در داخل اسم و آدرس خانه –ای از لبش ظاهر شد لبخندی بر گوشه –اند. به علاوه اعتراف کرده

 اش دوخته شده بود. تودوزی کت

که دیگر چیزی نگوید. در هر  کردکرده بود، این نامه او را متقاعد میاما، اگر چه هیچ پیشرفتی ن

هنوز زنده است و ممکن بود بتواند پیدایش کند اما  اش نگران بودزنی که دربارهباور داشت،  صورت

 کرد. اگر با هوشیاری و تیزهوشی کار می

ای بود که به گونه کرد و حس غریبی از امنیت با اوبه خانه برگشت، کمی احساس خستگی می

رسید. آلبرتینا و بچه شامشان را خورده بودند، اما هنگامی که فریدولین شام فریبنده به نظر می

رویش نشسته بود، همان زنی که دیشب در رویایش گذاشته خورد در کنار او نشستند. درست روبهمی

شسته بود، مثل یک همسر و بود که او به صلیب کشیده شود. با آن نگاه فرشته مانندش همانجا ن

مادر خوب، و در کمال تعجب دیگر از او نفرتی نداشت. از غذایش لذت برد، حالش خوب و شاداب 

بود، و مثل همیشه از همه چیزهایی که آن روز برایش اتفاق افتاده و یا دیده بود، برای بقیه تعریف 

چیزها مطلع میشه آلبرتینا را از اینزد که درباره دکترها گفته بودند، هکرد. از شایعاتی حرف می

خواهد به تحقیقات کرد. به او گفت که نوبت هاگلمن به خوبی پیشرفته، و از خودش گفت که میمی
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دانست که شناخت و میای بیشتر. آلبرتینا این حالت او را میبار با انرژیاش بپردازد، اما اینعلمی

وقتی فریدولین با این موضوع گرم گرفته بود، را دور کرد. زیاد دوامی ندارد، با لبخندی این افکارش 

خیلی آرام دستش را در موهایش برد تا او را آرام کند. به آرامی برگشت و به بچه نگاه کرد، با خجالت 

های آلبرتینا در آورد. دخترش را روی پایش گذاشت، داشت او را با بالا و پایین سرش را از زیر دست

اورد که خدمتکار اطلاع داد تعدادی از بیماران منتظر او هستند. به رقص می کردن بر روی پایش

اش پیشنهاد کرد در این عصر زیبا، قدمی در بیرون فریدولین آهی از رهایی سر داد، به آلبرتینا و بچه

 از خانه بزنند، و خود به اتاق کارش رفت. 

کرد. در هر موردی همه حواسش را روی طی دو ساعت، شش بیمار آشنا و دو بیمار جدید را ویزیت 

نوشت و از این بابت که داشت و نسخه میکرد، یادداشت برمیگذاشت. آنها را معاینه میبیمارش می

 کرد. دو شب را بدون استراحت و خواب گذرانیده، احساس شادابی و طراوت می

مادر آلبرتینا ا رضایت نوشت که در پایان کارش، ایستاد تا بار دیگر زن و دخترکوچولویش را ببیند. ب

ها تا زمانی هم در حال یادگیری زبان فرانسوی با پرستارش است. همه این با خود آلبرتیناست، و بچه

ها، وجود خودش های جلوی خانه رسید و پی برد همه این کارها، این رخدادطول کشید که به پله

های کاری امروز عصرش را اینکه همه فعالیت ها همه توهم و خیالی بیش نبودند. باو این داستان

رها کرده بود، احساس کرد که در فضای بیمارستان غرق شده است. دو پرونده خیلی مهم را برای 

تحقیق آماده کرده بود. برای مطالعه آنها بیشتر از قبل خود را مشغول کرده بود، و دنبال آن هم باید 

ساعت هفت بعدازظهر بود وقتی جلوی خانه قدیمی در  کرد.بیماری را در مرکز شهر معاینه می

اش که کاملا در ذهنش ان نگاه کرد، چهرهاشتراس ایستاده بود. وقتی به پنجره اتاق مریشریوگل

 تر بود. ناپدید شده بود، دوباره در ذهنش پدیدار شد، از تمام دفعاتی که او را دیده بود شفاف

جا بگیرد، بدون هیچ تلاش و توانست انتقامش را همینخورد. میخب، اینجا نباید شکست می

توانست جلویش را بگیرد؟ خیانت به نامزدش؟ این فکر او چه چیزی میکوچکترین خطر و مشکلی. 

سر کردن، دروغ گفتن، نقش بازی کردن، پیش از تر کرد. بله، خیانت کردن، دست بهرا مشتاق

ای را رودریگر محبوب، پیش از همه دنیا. تا زندگی دوگانهان، پیش ار آلبرتینا، پیش از دکتر مری

ای روشن و همسری نیکوکار و سرپرست خانواده اداره کند، تا پزشکی قابل اعتماد و توانا با آینده
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باشد. در همین حال عیاشی کند، زنان را اغوا کند، نسبت به مردم خیره چشم باشد، چه مرد چه 

اش کرد. خوشحالیاین خیال او را خوشحال می –ز چنین افکاری بود زن. همانطور که ذهنش سرشار ا

که آلبرتینا از بابت داشتن شوهری شد که به این فکر افتاد؛ پس از مدتی طولانی، زمانیزمانی بیشتر 

خوب و زندگی پرآرامش کاملا راضی است، همه چیز را به او بگوید، با لبخندی حاکی از برتری برای 

 تا او را برای کاری که در رویایش با او انجام داده بود، عذاب دهد. آن همه گناه، 

 ها دکتر رودریگر را دید که صمیمانه دستش را به سمت او دراز کرد. روی پله

 ان چطوره؟ حالش بهتر شده؟ فریدولین : دوشیزه مری

منتظر بود.  وقتی امروز های را بالا انداخت : اون خیلی وقته برای همچین پایانی دکتر رودریگر، شانه

 اومدن تا جسد رو ببرن...

 فریدولین : پس جسد رو بردن؟ 

 شه. دکتر رودریگر به نشانه تایید سرش را تکان داد : مراسم ختم فردا ساعت سه عصر برگزار می

 ان هستن؟ های مریفریدولین به پایین نگاه کرد : که اینطور ... قوم و خویش

شه یه بار دیگه ببینتتون، برای فردا من و مادرم ن تنهاست. خوشحال میدکتر رودریگر : نه، الا

خوایم ببریمش مادلینگ. )فریدولین سرش را بالا آورد و با نگاهی مودب و پرسشگرانه به دکتر می

م یه خونه کوچیک اونجا دارن. خداحافظ دکتر. خیلی کارها مونده که خونوادهرودریگر خیره شد( 

شه این همه کار برای یه ... همچین اتفاقی لازم باشه که انجام بشه. م. باورم نمیباید بهشون برس

 امیدوارم وقتی برگشتم، نرفته باشید. 

ها بالا ای تردید کرد، سپس آرام از پلهها به خیابان رسید. فریدولین برای لحظهپس از این گفته

لباس سیاهی پوشیده بود و گردنبندی به ان خود در را باز کرد. رفت. زنگ را بصدا درآورد و مری

 گردن داشت که قبلا آنرا ندیده بود. 

 صورتش به آرامی سرخ شد. 

 ان )با لبخندی خسته( : باعث شدید مدت زیادی صبر کنم. مری
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 ای داشتم. فریدولین : ببخشید، روز پرمشغله

یونیفرم سفیدی که دیروز گواهی خواب، در اتاق مجاور زیر تابلوی افسر از کنار تابوت گذشتند، تخت

مرگ مشاور را آنجا نوشته بود، اینک خالی بود. چراغ کوچکی روی میز کار روشن بود، نور خیلی 

ان با اشاره به یک صندلی چرم سیاه دونفره به او تعارف کرد تا بنشیند و خودش کمی داشت. مری

 رویش نشست. هم روبه

 رید اطراف شهر؟ رو دیدم، پس از فردا میفریدولین : همین الان دکتر رودریگر 

 کنیم. ان از لحن سرد دکتر در سوال کردنش کمی غافلگیر شد : به نظرم کار خوبی میمری

تواند برایش باره که چقدر هوای خوب و محیط جدید میو فریدولین شروع کرد به توضیح در این

 .خوب باشد

قراری هایش را دید، بیشتر احساس بیشد. اشکحرکت نشسته بود و اشک از چشمانش جاری بی

کرد تا همدردی. فکر اینکه شاید یک دقیقه بعد، روی پایش بنشیند و همان اعترافی را که دیشب می

گوید، از جایش کرده بود باز به زبان بیاورد، وجودش را لبریز از ترس کرد. اما وقتی دید چیزی نمی

 بلند شد. 

 ان...کنم، دوشیزه مریفریدولین : تسلیت عرض می

کرد، سرش را بلند کرد و نگاهش را به فریدولین دوخت. حرف که هنوز گریه میدخترک درحالی

 بهتری را آماده کرده بود تا به او بگوید، اما برایش مشکل بود. 

 مونید، امیدوارم برام نامه بنویسید... در ضمن،فریدولین : فکر کنم برای چند روز بیرون شهر می

 کنم. کنید. براتون آرزوی خوشبختی میگه که به زودی ازدواج میدکتر رودریگر می

کرد، معلوم نبود که متوجه تبریک و تهنیت یا تسلیت شده است یا نه. فریدولین اصلا حرکتی نمی

 کار را نکرد.دستش را به سمت او جلو برد اما دخترک این

 ع سلامتی خودتون باخبر کنید. خدانگهدار. رو از وضفریدولین : خب پس، دوست دارم من

www.takbook.com



ای دخترک، انگار سنگ شده بود، همانجا ماند. فریدولین از اتاق خارج شد، در چارچوب در برای لحظه

ان سرش را برگرداند و او هم خارج شد ایستاد، تا فرصتی دیگر به او بدهد، تا صدایش کند. اما مری

ساس پشیمانی کرد و برای یک لحظه به فکرش زد تا برگردد. وقتی وارد راهرو شد احو در را بست. 

 آمد. اما این کار تمسخرآمیز بنطر می

جا، کاری نمانده بود که گشت؟ کجا را داشت که برود؟ هیچکرد؟ به خانه برمیاما حالا باید چه می

ندگی و ناامیدی کرد؟ احساس درماتوانست بکند و باید چه میکار میامروز انجام دهد. فردا چه؟ چه

رسید: اش شکست بود. همه چیز خیلی غیرواقعی بنظر میزد نتیجهکرد. دست به هرکاری میمی

زد. اش در خیابان پرسه میاش، شغلش، حتی خودش، با این افکار شبانهاش، همسرش، بچهخانه

است؛ زمان بیشتری داد. مهم نبود چقدر دیر ساعت روی برج راتائوس، زمان هفت و نیم را نشان می

ای دلش به حال خودش ، ذرهچیز نبود تا توجهش را جلب کندکس و هیچدر اختیار داشت. هیچ

ها برود، سوار به برخی ایستگاه –سریع به ذهنش خطور کرده بود  –سوخت. فکری به سرش زد نمی

پشت سر بگذارد.  چیز راکس و همهقطار شود، مهم نبود کجا قرار است برود، و ناپدید شود، همه

توانست از نو شروع کند، جایی خارج از کشور، و با شخصیتی متفاوت یک زندگی جدید را آغاز می

های روانپزشکی خوانده بود به یاد آورد، به آنها شناختی عجیبی را که در کتابکند. موارد آسیب

زند، خبری از غیبش میکرد ناگهان گفتند. مردی که در شرایط عادی زندگی میزندگی دوگانه می

آورد که در این مدت کجا گردد و به یاد نمیها دوباره بازمیها و سالاو در دسترس نبود، پس از ماه

بیند کرده. بعدها، کسی که در یکی از کشورهای خارجی با او ملاقات کرده بود، او را میبوده و چه می

افتند مگر اینکه منبع نین مواردی زیاد اتفاق نمیآورد. چشناسد، اما خود مرد چیزی به یاد نمیو می

اند. تر تجربه کردههای زیادی احتمالا همین چیزها را در سطوح پاییناین اخبار موثق باشد. انسان

آید. البته کسی هست که رویایش را یادش بیاید اما همیشه برای مثال، وقتی کسی از رویا بیرون می

کنند، و چیزی جز حالتی رازآلود از آن به یاد ندارند، یک موش میرا فراکسانی هم هستند که آن

تواند ، و نمیها بعدآورد تا مدتانگیز. یا کسی هم هست که رویایش را بخاطر نمیحسی هیجانبی

 تشخیص دهد که آیا این اتفاق در دنیای واقعی برایش اتفاق افتاده یا رویا. 
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رفت، وارد خیابان تنگ و تاریک و مشکوکی اش میسوی خانهزد و به وقتی فریدولین تنها قدم می

کس های آن مهمان دختری کوچک و بیشد که کمتر از بیست و چهار ساعت پیش، در یکی از خانه

؟ عجیب نیست که با کلمات گمراه "مشکوک"بود. چرا کسی رو نداشت؟ چرا به این خیابون گفتم 

کنیم، چون کنیم، درباره آنها قضاوت میها را نامگذاری میآدمها، وقایع و شویم، آنطور که خیابانمی

توانیم سرگرمی بهتری پیدا کنیم؟ اگر چه این دختر نسبت به زنانی که فقط تنبل هستیم و نمی

کرد تکانی خورد، ترین هم نبود؟ وقتی به او فکر میترین نبود، اما حقیقتا جذابدیشب دیده بود پاک

های ترین فروشگاه رفت و انواع خوراکیبه نزدیکفتاد که شب قبل رخ داده بود، و به یاد اتفاقاتی ا

که پاکت خوراکی را در دست گرفته بود، فکر اینکه چگونه نقشی با حداقل خوشمزه را خرید. درحالی

اش را بالا داد، وارد کرد. با این اوصاف، یقه کتمنطق و خیرخواهانه بازی کند، او را خوشحال می

خراش و ناخوشایند به ها را با یک گام بالا رفت. زنگ در با صدایی گوشرو شد و چندتا از پلهراه

صدا در آمد، وقتی زنی فاحشه در را باز کرد و به او گفت که میتزی خانه نیست احساس رهایی کرد. 

یگر به جمع اما قبل از اینکه آن زن فرصت این را بیابد تا بسته را از دست فریدولین بقاپد، زنی د

 قیافه بود، لباسی شبیه به حوله حمام تنش بود. آنها وارد شد. زنی جوان و خوش

 آد. میتزی؟ خب، اون برای مدتی خونه نمیگردی؟ زن جوان : دنبال کی می

تر با اشاره به او فهماند که ساکت باشد، اما فریدولین، سر در گم برای اینکه چطور چیزی زن مسن

 را که شنیده هضم کند، پرسید : بیمارستانه، نه؟ 

 شه گفت، ولی خداروشکر من هیچ مشکلی ندارم. طور میزن جوان : خب، یه جورایی این

باز بود، داشت حوله را م کرد. دهانش نیمهاش را با فریدولین خیلی کزد و فاصلهبا نشاط حرف می

شدم گفتم کرد تا بدنش را به نمایش بگذارد. فریدولین امتناع کرد و گفت : داشتم رد میباز می

کرد، اما با صدایی جدی پرسید( تو کدوم چیزی برای میتزی بخرم. )ناگهان احساس جوانی می

 بخشه؟ 
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ال پیش در کلینیک فریدولین بعنوان دستیار مشغول زن جوان به نام دکتری اشاره کرد که چند س

کدومشو کش نرم. دم هیچبرم. قول میها رو بگیرم، فردا براش میکار بود و گفت : بذارید بسته

 گم که هنوز به فکرشید. رسونم و میسلامتونم بهش می

رفت و گفت: با خنده به فریدولین نزدیک شد اما او خود را پس کشید، زن هم به یکباره عقب 

 تونه بیاد خونه. دکترش گفته شیش هفته یا دیگه حداکثر هشت هفته دیگه می

دانست که تحت تاثیر این وقتی فریدولین به خیابان برگشت، اشک چشمانش را پر کرده بود. او می

تر هایش سریعتوجه به چیزی قدمگشت، و بیقضیه قرار نگرفته، بلکه این مشکل به اعصابش برمی

ای بود که به او بگوید باز هم شکست خورده؟ اما چرا؟ حقیقت این بود که قبل شد. این هم نشانه از

توانست ترین چیز بود؟ میاو از خطر بزرگی گریخته و این نشانه خوبی بود. آیا فرار از خطر مهم

ی زنی وجو براانتظار خطرات بیشتری را داشته باشد، چون به هیچ وجه حاضر نبود دست از جست

 که دیشب نجاتش داد بردارد. 

شناخت تا بابت ماجرای دیشب به او اش حرف بزند! اما کسی را نمیفقط اگر کسی بود تا با او درباره

ها بود که به کسی جز همسرش اعتماد نکرده بود، که البته، حرف زدن با او اعتماد کند. برای سال

چطور به این  چون، مهم نبود که لکه هر کس دیگری.در این باره کار خیلی سختی بود. نه فقط او ب

 زیرا او دیشب در رویایش گذاشته بود که او مصلوب شود.کند، داستان نگاه می

رفت، بلکه ناخودآگاه در جهت اش نمیزند، به سمت خانهو ناگهان بخاطر آورد که چرا قدم می

ترین کار این بود رو شود. عاقلانهآلبرتینا روبهتوانست حالا با شد. نمیمخالف آن دورتر و دروتر می

که بیرون شام بخورد، سپس به بیمارستان برگردد و مراقب دو تا از بیمارهایش باشد. اما تحت هیچ 

 مگر اینکه آلبرتینا خوابیده باشد.  -خانه؟  –رفت شرایطی به خانه نمی

تلفن کرد تا به آنها بگوید برای شام  ای آرام و شیک در نزدیکی راتائوس شد. به خانهوارد کافه

 منتظرش نباشند، و سریع تلفن را قطع کرد تا آلبرتینا فرصتی نیابد با او حرف بزند. 

ای کمی دورتر نشست. اورکتی تیره روی ای نشست و پرده را کشید. مردی در گوشهکنار پنجره

لباس نامشخصی پوشیده بود و فریدولین خیال کرد او را در طی روز قبلا دیده. ممکن است همه 
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طور که دیشب هم این هایی از آنرا خواند، همانای برداشت و قسمتها یک خیال باشد. روزنامهاین

ها ی درباره تئاتر، هنر و ادبیات، گزارشات تصادفهایکار را کرده بود. گزارش اتفاقات سیاسی، مقاله

را نشنیده بود یک سالن تئاتر  های ایالات متحده که او هرگز نامشو اتفاقات ناگوار. در یکی از شهر

ای پرت کرده بود. برای کننده دودکش، خود را از پنجرهدر آتش سوخته بود. پیتر کوراند، یک پاک

کنند دست به خودکشی بزنند. از کسانی که در چنین شغلی فعالیت میآور بود که فریدولین حیرت

کرد که آیا آن مرد خود را شسته و تصمیم به خودکشی گرفته یا به پوچی این بابت تعجب می

های وسط شهر روز صبح در یکی از هتلطور مثل قبل کثیف و سیاه بوده. زنی آنگراییده و همان

در آنجا اقامت  "بارونسِ د "سیار زیبا بوده و چند روز پیش با نام سم خوره بود. زنی با صورتی ب

گزیده بود. ناگهان فریدولین احساس دلهره عجیبی کرد. زن ساعت چهار صبح به هتل برگشته و دو 

مرد همراه او بودند که تا رسیدن به درِ هتل او را همراهی کرده بودند. ساعت چهار! این همان زمانی 

که هوش در تختش پیدا کرده بودند خانه رسیده بود. هنگام ظهر، او را بی بود که خودش به

شد ... یک زن بسیار زیبا ... خب، زنان زیادی هستند که هایی از مسمومیت در او دیده مینشانه

بسیار زیبایند ... دلیل نداشت که باور کند بارونس د. یا هر زن دیگری که گزارش شده بود، یا حالا 

که روزنامه زد و درحالیقلبش تندتند می ...یگری، کسی باشد که مدنظر اوست. و هنوز هر شخص د

یک؟ چرا اینقدر اسرارآمیز؟ ... اینقدر لرزید. در یک هتل باکلاس ... کدامرا در دستش گرفته بود می

 پنهانی؟ ...

مه بزرگش را بالا برد روزنامه را پایین آورد و در همین حین مردی که دورتر از او نشسته بود روزنا

طور نتیجه گرفت اش را دوباره برداشت و اینتا صورتش را با آن بپوشاند. فریدولین به یکباره روزنامه

که بارونس د. همان زنی است که وی دیشب در مهمانی دیده. در یک هتل باکلاس ... تعداد زیادی 

هر چه پیش آید، این سرنخ را باید دنبال کرد. از آنها نیست که ... بارونس د. آنها را انتخاب کند ... 

در کنار در، برگشت تا به غریبه اش را پرداخت کرد و از آنجا رفت. پیشخدمت را صدا کرد، هزینه

 مشکوک نگاه کند، جیب بود، چون اثری از او نمانده بود ... 

. دلیلی نداشت که کسی او مسمومیت جدی ... اما هنوز زنده بود ... وقتی او را یافته بودند زنده بود

دید ... حال چه یافت ... زنده باشد یا نه. و او را میرا نجات نداده باشد. در هر صورت، بایست او را می
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دید؛ کسی نبود تا جلوی او را از دیدن زنی بگیرد که بخاطر او مرده زنده و چه مرده. باید او را می

بته اگر بارونس همان زن باشد. بله، خودِ او بود. ساعت چهار بود. او مقصر مرگش بود ... خودِ او ... ال

اند! خیلی شبیه به مردانی که چند ساعت پیش صبح به هتل برگشته، دو مرد نیز همراهش بوده

 آمد. ناشتیگال را تا ایستگاه همراهی کرده بودند. این اتفاقات زیاد آگاهانه بنظر نمی

رار داشت ایستاد و به اطراف نگاه کرد. فقط چند نفر در آنجا در میدان بزرگی که پیش از راتائوس ق

ترسید، چون فریدولین را شان حضور نداشت. اما اگر هم بود، میبودند و مرد مشکوک هم درمیان

کرد. وقتی به میدان رسید، با شتاب سوار تاکسی شد و با سرعت به سمت هتل بریستول دنبال می

وم شده بود نگهبان سوال کرد که آیا بارونس د. که امروز صبح مسم حاکی از قدرت ازرفت، با لحنی 

کرد فریدولین افسر پلیس یا در آنجا اقامت داشته؟ نگهبان از این سوال اصلا تعجب نکرد، فکر می

 مقامی امنیتی است. 

در هر حال، با گستاخی به فریدولین پاسخ داد که این حادثه در اینجا اتفاق نیفتاده و در هتل 

 کارل بوده...اِرژِزروگ

اند به فریدولین به سرعت آنجا رفت و فهمید که بارونس د. را فورا پس از اینکه پیدایش کرده

اند طور درباره اینکه چطور او را در حین خودکشی گرفتهاند. او همینبیمارستان عمومی برده

به هتل برگشته؟ خب، جواب اند که ساعت چهار صبح وجو کرد. چرا ظهر به سراغ خانمی رفتهپرس

این سوال ساده بود؛ دو مرد )باز هم این دو مرد!( ساعت یازده سراغ او را گرفته بودند. خانم، تلفنش 

را جواب نداده بود، با اینکه چند بار تماس گرفته بودند، و وقتی خدمتکار در اتاقش را زده بود، 

را بشکنند، و بالاخره، مجبور شده بودند آنپاسخی دریافت نکرده بود. در از داخل قفل شده بود. 

خوابش پیدا کرده بودند. خیلی سریع آمبولانس را خبر کرده و پلیس را هوش در تختبارونس را بی

 هم آگاه کرده بودند. 

 فریدولین احساس کارآگاه بودن داشت. با لحنی سخت پرسید : و اون دو تا مرد؟ 

اومدن. در همون حین غیبشون زد. به هر حال، نطر میکوک بهنگهبان : بله، اون دو تا آقا کمی مش

زیاد شبیه بارونس دوبیسکی، کسی که اسمش توی لیست هست، نبود. این اولین باری بود که در 
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این هتل اقامت داشته بود. به علاوه، کسی که با این اسم قوم و خویش باشه رو هم پیدا نکردیم؛ 

 به این اسم بیاد منظورمه. زاده باشه و حداقل کسی که نجیب

که یکی از مسئولین هتل آمده فریدولین از نگهبان بابت این اطلاعات تشکر کرد و سریع رفت، چون

داخل تاکسی برگشت و به راننده گفت که او را به بیمارستان بود و نگاه ناخوشایندی به او انداخته بود. 

که بارونس دوبینسکی به کلینیک درمان داخلی ببرد. چند دقیقه بعد، خارج از بیمارستان، فهمید 

ها، او در ساعت پنج بعدازظهر فوت کرده بود ... بدون منتقل شده است. با وجود تلاش همه پزشک

 اش را بدست آورد. اینکه هوشیاری

فریدولین آهی از سر رهایی کشید که به ناله شبیه بود. کارمند بخش، سرش را بالا آورد، به او خیره 

هیچ حرفی از آنجا خارج شد. یک دقیقه بعد، باز هم در و فریدولین خودش را جمع کرد و بیشد، 

اش بیرون بیمارستان ایستاده بود. پارک بیمارستان خالی بود، جز اینکه پرستاری با لباس سفید و آبی

شه. ولی اگه کرد، اون مرده ... اگه اون همون زن بازد. فریدولین با خود فکر مینزدیک مسیر قدم می

ست، چطوری پیداش کنم؟ خیلی راحت فریدولین توانست پاسخ اون نباشه چی؟ اگه هنوز زنده

تواند جسد این زن ناشناخته را پیدا کند. چون این زن اخیرا مرده، سوالش را بیابد تا بداند کجا می

دارد. بعنوان شک جسدش اکنون در سردخانه بیمارستان است، فقط صد گام با آنجا فاصله پس بی

یک پزشک، هیچ مانعی در سر راهش حتی در چنین ساعاتی دیر وقت، برای ورود به آنجا نداشت. 

و یک نگاه خواست؟ او اصلا صورت آن زن را ندیده بود، فقط بدنش را نگاه کرده بود. اما آنجا چه می

ه این لحظه، به این حقیقت انداختند، انداخته بود. تا بخیلی گذرا وقتی که او را از آنجا بیرون می

که خبر را در روزنامه خوانده بود، صحنه خودکشی را در ذهنش تداعی کرده فکر نکرده بود. از زمانی

را شبیه به آلبرتینا تصور کرده بود. در حقیقت، وقتی به این شناخت، اما آنبود، با صورتی که نمی

همسرش تصور کرده، لرزید. باری دیگر از  کرد زنی که به دنبالش است را در ذهنش بصورتفکر می

دیدش ... او را از طریق خواهد به سردخانه برود؟ مطمئن بود اگر زنده میخودش پرسید، چرا می

توانست بدنش را ببیند، بدن مرده شناخت. اما اینک فقط میرفتن، بدن برهنه و صدایش میراه

داشت، که دیگر رنگی از زندگی در آن دیده را، و صورتی که از آن فقط چشمانش را به یاد زنی
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که او را از آنجا بیرون کردند، شناخت، و موهای سرش را هنگامیشد. آری ... آن چشمان را مینمی

 اش را پوشاند. آیا همین کافی بود تا بتواند او را تشخیص دهد؟ بازشان کرد و بدن برهنه

گذشت تا به موسسه آناتومی کالبدشکافی برسد. در  های آرام و پرتردید، از حیاط بیمارستانبا گام

داد. را نبسته بودند، لزومی نداشت زنگ بزند. وقتی وارد آنجا شد، کف سنگی آنجا زیر پایش صدا می

بویی آشنا، که بهتر است بگوییم خیلی آشنا، از انواع مواد شیمیایی فضا را در بر گرفته بود. درب 

بیایید "آورد تا چند تا از کارکنان آنجا را بیابد. صدایی گرفته گفت  شناسی را به صدا درقسمت بافت

دکتر طور که تقریبا انتظار داشت، فریدولین وارد اتاق بلند و بزرگ، و خیلی روشنی شد. همان "تو

 اش، در وسط اتاق بودند. ، استادیار موسسه و یکی از دانشجویان قدیمیاَدلِر

 اش برخاست. صندلی چشم از میکروسکوپ برداشت و از

کمی با ناراحتی و با حالتی غافلگیر شده به فریدولین گفت : اُه شمایید؟ چی باعث شده در این 

 ساعت افتخار ملاقاتتون رو داشته باشیم؟ 

 کنید. بینم که دارید کار میفریدولین : ببخشید که مزاحمتون شدم، می

اش یاد گرفته بود، گفت. ت که در روزهای دانشجوییاَدلر : بله، مشغولم، )این گفته را با صدایی سخ

کار تونه تو این تالار بزرگ و این وقت شب چیتر ادامه داد( مگه آدم غیر از کار میو با تن صدایی نرم

 آد؟ کنه؟ ولی، حداقل مطمئنم که شما مزاحم من نیستید. چه کمکی ازم بر می

که امروز برامون فرستادید هنوز  "ادیسون"مورد وقتی فریدولین جوابی نداد، ادامه داد : اون 

 کنیم. اونجاست، خیلی آروم و قشنگ خوابیده. فردا صبح ساعت هشت تشریحش می

ای به دکتر فهماند که علت آمدنش آن نیست. دکتر ادلر گفت : اُه پس، برای فریدولین با اشاره

پس دیگه هیچ اشتباهی سارکوم رو نشون داده. شناسی بیهای بافتتوموره اومدید. خب، بررسی

 لازم نیست از این بابت نگران باشید. 

 فریدولین سرش را تکان داد : علت دیدارم ربطی به ... کارهای ضغلیم نداره. 
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که به ما اطمینان نداری این وقت شب طوری خیلی بهتره، خیال کردم لابد برای اینادلر : خب، این

 که همه خوابیدن اومدی اینجا. 

جورایی ربطی به این داره که از یه چیزی مطمئن نیستم، البته این عدم اطمینان فریدولین : یه

 مربوط به شما یا افرادتون نیست. 

 ادلر : اُه. 

مروز صبح بخاطر تزریق مورفین به یک خانومی که اخوام اطلاعاتی راجعفریدولین : خلاصه بگم، می

اوردوز کرده و توی کلینیک دوم مرده، بدست بیارم. فکر کنم الان اینجا باشه، اسمش بارونس 

شناسم و چند سال پیش دیدمش، دوست دارم بدونم دوبیسکیه. فکر کنم این بارونس خانوم رو می

 همونه یا نه... 

 ادلر : خودکشی کرده؟ 

 دهد : بله، خودکشی بوده.سرش را تکان می فریدولین به نشانه تایید

 ماند. ادلر به شوخی گفت : نکنه عاشقت بوده و این کارو کرده؟ دوست داشت این قضیه شخصی می

این حرف فریدولین را کمی آزار داد و در پاسخ گفت : خودکشی بارونس دوبیسکی هیچ ارتباط 

 ای به من نداره. شخصی

پزشکی دونم، تونیم بریم ببینیمش. تا اونجا که میخواستم ناراحتت کنم. میخوام، نمیادلر : عذر می

 قانونی هیچ درخواستی برای امشب ارسال نکرده. که ...

این کلمات از ذهن فریدولین گذشتند. باید در این باره بوده باشد. چه کسی  –معاینه پس از مرگ 

ده؟ دوباره به دو مردی فکر کرد که پس از اینکه تواند پی ببرد که خودکشی او کاملا داوطلبانه بومی

از داستان خودکشی آگاه شدند، خیلی ناگهانی از هتل رفته بودند. این مورد ممکن است به پرونده 

جنایی خیلی مهمی تبدیل شده باشد. آیا ممکن نیست که فریدولین را هم بعنوان شاهد احضار 

 لیس اطلاع بدهد؟اش این نبود که به پکنند؟ در حقیقت، وظیفه

www.takbook.com



دکتر ادلر را در راهرو به سمت در دنبال کرد، در نیمه باز بود. اتاق کاملا خالی و با نوری تار روشن 

 های یک چراغ نفتی دو بازو بود. شده بود، این نور از شعله

کمتر از نصف دوازده، چهارده میزی که در سردخانه بود، توسط جسدها اشغال شده بودند. چند 

هنه آنجا بودند. بقیه را با لحاف پوشانده بودند. فریدولین به سمت اولین جنازه رفت، با دقت جسد بر

دار را نور چراغ دکتر ادلر روی جنازه افتاد و فریدولین مردی ریشلحاف را از روی سرش برداشت. 

زیر لحافی که برداشته بود دید. دوباره لحاف را روی آن برگرداند. در میز کناری، جسد مردی لاغر 

اندام بود و دکتر ادلر که کمی دورتر ایستاده بود گفت : یه خانوم شصت هفتاد ساله اینجاست، فکر 

 نکنم اونی باشه که تو دنبالشی. 

را در انتهای تاریک اتاق دید که سرش به یک طرف وقتی فریدولین جنازه زنی سفید و درخشان 

اش از بالای میز به کف اتاق رسیده، نتوانست خود را کنترل کند. بصورت غریزی افتاده و موهای تیره

دستش را به سمت آن برد تا سر را در موقعیت صحیحی قرار دهد، اما احساس وحشتی ناشناخته او 

ادلر پیشش آمد و با اشاره به جسدهای قبلی گفت : ببینم این را از انجام این کار بازداشت. دکتر 

 گشتی؟ همونیه که دنبالش می

نور چراغ را روی سر زن گرفت. فریدولین بر وحشتش غلبه کرد و سر را با دست کمی بلند کرد. 

د، اش شل شده و افتاده بوکردند. آرواره پایینیصورتی سفید که با چشمانی نیمه باز به او نگاه می

کردند. فریدولین های سفیدش را آشکار میهای آبی و دندانلثهلب بالایی باریک شده و تو رفته بود، 

توانست بگوید که این صورت زیباست یا اینکه یک روز قبل زیبا بوده. صورتی بود که هیچ حالتی نمی

 وهشت ساله.تا سیشد. وحشتناک بود. بیشتر به صورت زنی هشتاد ساله شبیه بود در آن دیده نمی

 دکتر ادلر : خودشه؟

خواست پاسخی از بدن مرده بیابد. توانست خم شد، با نگاه نفوذپذیرش میفریدولین تا آنجا که می

هایی باشد که روز دانست که اگر این صورت او باشد، و چشمانش، همان چشمدر همین زمان می

 خواست او را بشناسد. نمیتوانست ... در واقع درخشیدند، نمیقبل با شوق می
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خیلی آرام سر را روی میز قرار داد. به رد چراغ قوه که روی بدن بود نگاه کرد، آیا این بدن او بود؟ 

ای بود که دیشب به طرز دردناکی عطش لمس آنرا داشت؟ فریدولین پیشانی، همان بدن برهنه

داد گویی نیرویی نامرئی ا طوری انجام میکار رهای زن مرده را لمس کرد، اینها و دستها، شانهگونه

کند. انگشتانش را با انگشتان جنازه در هم پیچاند، کاملا سرد و وی را مجبور به انجام دادنش می

خواهند تکان بخورند و دست او را بگیرند. کرد که این انگشتان سرد میسخت بودند، احساس می

کند. رویش خم شد، انگار جذبش به صورتش نگاه می باز جنازههای نیمهکرد چشمالبته، احساس می

 شده باشد. 

 کنی؟ کار میناگهان صدایی خیلی آرام از پشت به گوشش رسید : بخاطر خدا داری چی

های باریکش را گرفت و فریدولین به خود آمد. انگشتانش را از دست جنازه بیرون آورد، شانه

آمد انگار همین الان مرده بود. طوری بنظرش میت. های سرد را به دقت در کنار بدنش گذاشدست

هایش به سمت در و راهروی صدادار اتاقی بود که چند دقیقه پیش از آنجا از آنجا دور شد، قدم

 کرد و در را پشت سرش بست. بیرون آمده بودند. دکتر ادلر در سکوت او را همراهی می

هایش را با ضدعفونی شست. از دکتر ادلر، دستفریدولین به سمت روشویی رفت و با اجازه گرفتن 

اش را روشن کرد، رسید. لامپ میکروسکوپاش مشتاق بنظر میدکتر ادلر برای ادامه کار مختل شده

پیچ میکرومتر را چرخاند و داخل میکروسکوپ را نگاه کرد. وقتی فریدولین به سمتش رفت تا با او 

 خداحافظی کند، روحش جذب کارش شده بود. 

 خواید یه نگاهی به این بندازید؟دکتر ادلر : می

 فریدولین : چرا؟ 

 تون کمی آروم بشه.دکتر ادلر : خب، تا روح

پزشکی -این حرف را طوری زد گویی پس از این اتفاقات هدف فریدولین از این دیدار یک امر علمی

 بوده. 

 نسبتا جدیده.  آمیزیرنگ رد( یه روشکنید؟ )فریدولین به میکروسکوپ نگاه ککارو میدکتر ادلر : این
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خیلی فریدولین سرش را تکان داد، بدون اینکه چشمش را از عدسی میکروسکوپ بردارد، گفت : 

 عالیه، یه تصویر رنگیه. 

 و درباره جزئیات این تکنیک جدید از او پرسید. 

جدید برای کارهایی  دکتر ادلر توضیحات جالبی در این مورد به او گفت. فریدولین گفت که این روش

تواند خیلی مفید باشد، و از او خواست تا بعدا به اینجا ریزی کرده میکه برای چند ماه بعد برنامه

 بیاید و اطلاعات بیشتری کسب کند. 

 دکتر ادلر : من همیشه در خدمتتون هستم. 

 برای او باز کرد.  فریدولین را تا راهروی سنگی منتهی به در خروجی بدرقه کرد، و در را با کلیدش

 مونید؟ فریدولین : هنوز اینجا می

ادلر : البته، این بهترین زمان کارکردن برای منه ... از نیمه شب تا صبح. حداقل توی این ساعات 

 کسی نیست تا مزاحم کارم بشه. 

 فریدولین با لبخند گفت : خب...

دکتر ادلر برای قوت قلب دادن به او دستش را روی بازویش گذاشت، و از او پرسید : خب ... خودش 

 بود؟ 

ای به زبان نیاورد، سرش را تکان داد. از این حقیقت ای شک کرد، هیچ کلمهفریدولین برای لحظه

کسی  –که آن زن آگاه بود که با این کار ممکن بود به دروغگویی متهم شود. دیگر برایش مهم نبود 

ست که بیست و چهار ساعت پیش، او را برهنه با موسیقی همانی –که در سردخانه بیمارستان بود 

ای کاملا اهمیتی نداشت که این جنازه زنی ناشناس بود، غریبه تند ناشتیگال در آغوش گرفته بود.

عت او را خواسته و شاید ناآشنا که تابحال ندیده است. حتی اگر آن زنی که دیده بود، برای یک سا

دانست زنی که در سردخانه و در سوسوی چراغ گازی عاشقش شده بود هنوز هم زنده باشد، می

ای تنها برای خودش است ... ها، تاریک و بدون هیچ رمز و رازی سایهای میان سایهخوابیده، سایه

 فراموشی ابدی.  توانست باشد، جسدی محکوم بهجان که دیشب دیده بود نمیجز جسدی بی
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7 
های خالی به خانه شتافت. بعد از اینکه لباسش را در اتاق فریدولین با عجله از میان شب و خیابان

کارش در آورد، به همان صورت که بیست و چهار ساعت پیش هم این کار را کرده بود، خیلی آرام 

سرش را روی بالش نرم  شنید، خطوطهای آرام آلبرتینا را میصدای نفسوارد اتاق خواب شد. 

 دید. می

خیلی ناگهانی، قلبش با احساسی از نرمی و امنیت لبریز شد. تصمیم گرفت داستان شب پیش را 

خواست طوری تعریف کند گویی همه آنها چیزی برای او تعریف کند ... حتی روز بعد از آنرا ... اما می

گفت که همه این را دریافت، به او میبیش از یک رویا نبوده. سپس، وقتی بیهودگی این ماجرا 

اند. واقعی؟ در همین حین متوجه چیز خیلی تاریکی در نزدیکی صورت آلبرتینا اتفاقات واقعی بوده

هایی که روی آن قرار داشت شکل یک صورت انسانی را به آن داده بود، و روی بالش خودش شد. خط

اما خیلی زود فهمید که آن چیست، دستش را ای ضربان قلبش متوقف شد، قرار داشت. برای لحظه

به سمت آن برد، همان ماسکی بود که شب پیش به صورتش زده بود. لابد امروز صبح وقتی داشته 

شک آلبرتینا پس اند. بیرا جا گذاشته، و خدمتکار یا آلبرتینا آنرا پیدا کردهداشته آنوسایلش را برمی

و احتمالا فکرش به شمت بدترین چیزهایی که برای یک  از پیدا کردن آن، به چیزی مشکوک شده،

انسان ممکن است اتفاق بیفتد رفته. و این منظور را با قرار دادن این ماسک روی بالش به او رسانده، 

کند، صورت شوهرش که برای او معمایی شده. این نمایش اینکه این ماسک به صورت او اشاره می

ا به او هشدار دهد و بگوید که برای بخشیدنش آماده است. گانه و مضحک برای این است تبچه

فریدولین با این اطمینان امیدوار بود که آلبرتینا با بخاطر آوردن رویایش، جرمی را که او مرتکب 

ای بلند و دردناک شده بود جدی نگیرد، مهم نیست چه اتفاق خواهد افتاد. ماسک را انداخت، گریه

 کنار تخت افتاد، سرش را بر بالش گذاشت، و گریه کرد.  –بود  کاملا غیرمنتظره –سر داد 
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کرد. سرش را بلند کرد و از چند دقیقه بعد، دستی نرم را احساس کرد که موهایش را نوازش می

 گم. اعماق قلبش گریه کرد : همه چیزو بهت می

آلبرتینا دستش را بلند کرد، تا جلوی او را بگیرد، اما او محکم دستش را گرفت، و با نگاهی ملتمسانه 

 به او خیره شد. با آرام تکان دادن سرش او را مرغوب به گفتن داستانش کرد. 

ها گذشت. آلبرتینا با هیچ وقتی داستان فریدولین تمام شد، نور خاکستری صبحگاهی از میان پرده

دارد. تواند چیزی را پنهان نگهلی حرف او را قطع نکرده بود. احتمالا احساس کرده بود که او نمیسوا

هایش را زیر سرش قرار داد، و تا وقتی که فریدولین داستانش را تمام آرام آنجا دراز کشید، دست

صورت کرد، ساکت ماند. فریدولین کنارش روی تخت دراز کشید و پس از مدتی روی او خم شد، 

دم بود نگاه کرد. با صدایی مردد و پر های براق و بزرگ که مثل صبح سپیدهحرکتش را با چشمبی

 کار کنیم، آلبرتینا؟ از امید پرسید : حالا باید چی

کنم باید شکرگزار باشیم که از همه این ماجراها پس از یک دقیقه، لبخندی زد و گفت : فکر می

 چه واقعی بوده باشه چه رویا. جون سالم به در بردیم، حالا 

 فریدولین : از این بابت مطمئنی؟ 

قدر که مطمئنم واقعیت یه شب، چه برسه به واقعیت یه زندگی کامل، تمام حقیقت همونآلبرتینا : 

 نیست. 

 فریدولین : و هر رویایی، همه رویاها نیست. 

مدت طولانی هردوتامون بیدار اش گذاشت : فکر کنم دیگه بعد از یه سر فریدولین را روی سینه

 شدیم. 

اما آلبرتینا دستش را روی لبانش گذاشت و گفت :  "برای همیشه"خواست بگوید فریدولین می

 وقت از آینده حرف نزن. هیچ

پس کنار هم ماندند، کمی چرت زدند، رویایی ندیدند، بهم نزدیک بودند ... تا اینکه مثل هر روز 

آمد، زدن خدمتکار شنیده شد؛ از خیابان همان صدای همیشگی میصبح، ساعت هفت، صدای در 
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شد، روزی نو ها گذشت و وارد اتاق شد، و صدای خنده دختری از در شنیده میپرتویی نور از پرده

 آغاز شد. 

 -پایان-

 1401اسفند  3
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